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 مه مقدّ
حجیّت فعلی متوقّف بر  1.، حجیت فعلی برخی اخبار مورد پذیرش علماء واقع شده است«خبر واحد»در علم اصول و ذیل بحث 

 2وجود مقتضی حجیّت و عدم مانع برای آن است.

 .ه اثبات برسدبفعلی دلیل نقلی باید اولّا وجود مقتضی حجیّت و ثانیا عدم مانع حجیّت بنابراین برای رسیدن به حجیّت 

، موجب -عارضمانند اعراض مشهور و وجود خبر م - مراد از مقتضیات حجیتّ، اموری است که وجودشان در فرض عدم موانع

 . حجیّت بالفعل دلیل نقلی هستند

  تقسیم می شود : قسم  سهمقتضی حجیت در تقسیم بندی کلی به 

نقل  -که موجب قطع یا اطمینان به صدور هستند-یا مستفیضه  3وثوق به صدور متن : اگر متن روایت با اسناد مختلف متواتر /1

وجود ندارد یا  -علیه الصلاة و السلام-شده باشد، یا متن حدیث دارای معارف والایی باشد که احتمال صدور آنها از غیر معصوم 

یا محفوف به قرائن اطمینان آور   4(اسلام آن را تلقیّ به قبول کرده اند و به استناد آن فتوا داده اند )شهرت عملیعلمای صدر 

 . باشدبه صدور روایت حاصل شود و در نتیجه اقتضاء حجیّت موجود و اطمینان ممکن است وثوق  5باشد،

خبر یا شهادت قدماء بر صحت روایت : ادّعا شده است خبر یا شهادت عالمی از قدماء بر صحت روایتی سبب ثبوت مقتضی  /2

 حجیّت آن روایت است، مانند ادعا مرحوم کلینی در مقدمه الکافی یا ادعای مرحوم صدوق در مقدمه الفقیه. 

لی ش به روش رجااین بخه در سند، روایت دارای مقتضی حجیّت است. : گاهی بر اساس وثاقت راویان واقع شد وثاقت راویان /3

 نوشته پیش رو در مقام بیان مراحل بررسی سندی روایت و روش های طیّ این مراحل است. مربوط است و 

                                      
 

و مضمون آن ناظر به فقه و احکام شریعت است، در مقابل -که نزد عقلا بر خبر حسی حمل می شود -است « خبر حسیّ یا محتمل الحسّ»محل بحث  1

 خبرهای حدسی یا خبرهای اعتقادی و ... . 

 نگاشته شده است. « تسامح در ادله ی سنن»این مباحث با صرف نظر از قاعده ی   2

 ظی، معنوی یا اجمالی. اعمّ از تواتر لف 3

 ممکن است ادعا شود شهرت روایی یا شهرت فتوایی نیز موجب وثوق به صدور می باشند. 4

 (. 234، ص3توسط مخالفین. )جرعه ای از دریا، شبیری زنجانی، ج -علیه السلام-مانند نقل فضائل اهل بیت  5
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 مفاهیم و کلیات 

 مفاهیم 

 سند 

گری از یکدیگر نقل می کنند، سند گفته در اصطلاح علم رجال به سلسله افراد با ترتیب زمانی که متن حدیث را یکی پس از دی

علَیُِّ بنُْ إِبْراَهِیمَ عنَْ هَارُونَ بنِْ مُسلْمٍِ عنَْ مسَعَْدةََ بنِْ صَدَقةََ عنَْ أَبیِ عَبدِْ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ »به عنوان مثال در کافی آمده است : می شود. 

سند مرحوم « علَیُِّ بْنُ إِبْرَاهیِمَ عنَْ هاَرُونَ بْنِ مسُْلِمٍ عنَْ مَسْعدَةََ بْنِ صَدَقةََ »عبارت 6....« انمُداَراَةُ النَّاسِ نصِْفُ الْإِیمَ رَسُولُ اللَّهِ ص

 کلینی به روایت تلقی می شود. 

 روش شناسی بررسی سند

روش »ا راعتبار آن  شناختِ مراحلِ تفصیلی و گام به گام بررسی سند یک روایت از نقطة مواجهه با سند تا کشف اعتبار یا عدم

 می گویند.  « شناسی بررسی سند

 ه ها،یابانها، کوچختشبیه کرد. حرکت از مبدأ به مقصد در یک شهر، مبتنی بر تسلطّ به « مسیریاب»می توان روش شناسی را به 

ا به طور رتلاش می کند تا مسیر حرکت برای بررسی سند روایت « روش شناسی بررسی سند»مسیرهای یک طرفه و ... است. 

 تفصیلی و گام به گام ترسیم کند. 

 کلیات 

 فایده روش شناسی بررسی سند 

 : اطلاع بر مراحل بررسی سند و روش های طیّ آنها .1

راحل می مبسوط بر روشن شد که اولین فایدة این دانش ارائة مجموعه ای منظمّ و کامل برای سیر بررسی سند روایت است. آگاه

 و روش ها مسیر حرکت را روشن می سازد و فرایند بررسی سند را سهولت می بخشد. 

 جلوگیری از خطا و اشتباه در فرآیند بررسی سند:  .2

جلوگیری از غفلت، خطا و اشتباهات تکراری قابل پیشگیری در فرآیند بررسی سند و ارائه روش صحیح بررسی آن از فوائد این 

مباحث است. به عنوان مثال بسیار یافت می شود که فقیهی سند واقعی روایت را اشتباه گرفته یا در تشخیص فرد واقع شده در سند 

بودن مجموعه ای از مراحل بررسی سند و روش طیّ آنها به همراه تطبیق گام به گام مسیر  دچار خطا شده است. در در دسترس

                                      
 

 . 117، ص2کافی، ج 6
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بررسی سندی با آن مجموعه یا ملکه شدن مراحل و روشها می تواند مانع از وقوع این خطاها باشد. روش شناسی بررسی سند 

 تلاش دارد این مجموعه را به طور آشکار و دقیق ارائه دهد. 

 احل بررسی سند ی مرسیر کلّ

نتساب داده نشده باشد یا انتساب ا -علیه الصلاة و السلام–: اگر متن روایت به معصوم  -علیه الصلاة و السلام–انتساب متن به معصوم  /1

به  -. .ر روایت یا احتمال این که متن بیان شده شرح و تفسیر محدثّ باشد یا .به دلیل اضما- -علیه الصلاة و السلام–متن به معصوم 

 اثبات نرسد، منقول فاقد اعتبار خواهد بود. 

حله مورد ب در این مرف کتاانتساب کتاب به مولّف ادّعایی، اعتبار نسخه موجود از کتاب و وثاقت مولّاعتبار منبع روایت :  /2

 بررسی قرار می گیرند. 

 ت و کتب دیگرروایت با مراجعه به نسخ مختلف کتابی که روایت در آن یافت شده اس« و واقعی سند صحیح»شناخت سلسله  /3

 روایی یا فقهی که این روایت را نقل کرده اند؛ و همچنین با توجّه به قواعد و شواهد رجالی. 

 . تشخیص افراد واقع شده در سند با توجهّ به قواعد رجالی تمییز مشترکات، توحید مختلفات و ...  /4

 .تشخیص اسِناد یا ارِسال سند با توجه به شناخت زمان و مکان راویان )طبقات( /5

 .توثیقات عامّ یا بررسی وثاقت افراد واقع شده در سند با استفاده از توثیقات خاصّ /6

ده ات رسیه اثبگاهی شخص واقع شده در سند مردّد بین چند عنوان است که برای تصحیح سند، لازم است وثاقت همه ی آنها ب

 .-قیق آن را نتوان تمییز دادولو عنوان د -باشد یا از قرائنی بتوان اثبات کرد که شخص موجود در این سند، ثقه است 

 ا تصحیح کرد.رو اجرای آن می توان سند روایت  «تعویض سند» ةگاهی سند روایت قابل تصحیح نیست، اما با پذیرش قاعد /7

 -الصلاه و السلامعلیه -انتساب متن به معصوم  /1
 -السلام وعلیه الصلاة –تساب داده نشده باشد یا انتساب متن به معصوم ان -علیه الصلاة و السلام–اگر متن روایت به معصوم  روشن است

 م شده است.از این رو این مرحله بر دیگر مراحل مقدّبه اثبات نرسد، منقول فاقد اعتبار خواهد بود. 

 : کرد تقسیم  ه چهار قسمبراه می توان  -لیه الصلاه و السلامع-اخبار از حیث انتساب به معصوم 

نسبت  -السلام وعلیه الصلاه -به معصوم با اسم ظاهر صراحت یا ظهور  اب -بعد از مراجعه به نسخ و نقلهای متعدد-. اخباری  که  1

 داده شده اند، مانند :
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حَسَنُ بْنُ »
ْ
اطِ قَالَ وَ رَوَى ال حَنا

ْ
دٍ ال

ا
ادِقَ ع ... مَحْبُوبٍ عَنْ اَبِي وَلَّ دٍ الصا ِ جَعْفَرَ بْنَ مُحَما تُ اَبَا عَبْدِ اللَّا

ْ
 7.« سَاَل

بَصْرِيِ »
ْ
حُسَيْنِ  رُوِيَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ ال

ْ
ِ بْنِ ال حُسَيْنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَلِي 

ْ
ِ بْنِ ال ِ بْنِ اَبِي طَالِبٍ ص عَنْ اَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّا بْنِ عَلِي 

ِ ص...  بَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّا
 
دٍ عَنْ اَبِيهِ عَنْ ا ادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَما  8«.عَنِ الصا

دٍ عَ » ارُ عَنْ اَحْمَدَ بْنِ مُحَما
ا
عَط

ْ
ى ال دُ بْنُ يَحْي  َ ةٌ مِنْ اَصْحَابِنَا مِنْهُمْ مُحَما دِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ اَبِي جَعْفَرٍ عِدا ءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَما

َ
عَلا

ْ
حَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ال

ْ
   10.«...قال  ع 9نِ ال

ِ عَنْ » عَرْزَمِي 
ْ
حُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ ال

ْ
دِ بْنِ عِيسَى عَنِ ال ى عَنْ اَحْمَدَ بْنِ مُحَما دُ بْنُ يَحْي  َ ادِقِ  اَبِيهِ مُحَما 1«.ع قَال... 11عَنِ الصا 2  

با توجه به ذکر کامل نام یا ذکر کنیه و لقب کار دشواری نیست؛ هر چند  -علیه الصلاه و السلام-تشخیص نقل از معصوم 

 13را گوشزد می کند. -علیهم الصلاه و السلام-ضرورت آشنایی با کنیه ها و القاب وجودات مقدس ائمه اطهار 

استفاده  -علیهم الصلاه و السلام-س معصومین از الفاظ کنایی برای نام بردن از وجودات مقدّ -و امثال آنبه دلیل تقیه -گاهی 

، رجل 22، بعض صادقین21، رجل20، اخیر19، رجل صالح18، ماضی17، فقیه16، شیخ15، عالم14الفاظی مانند عبد صالح ؛است هشد

                                      
 

 . 407، ص4الفقیه، ج 7
 . 556، ص3الفقیه، ج 8

 . -علیه الصلاه و السلام-کنیه امام محمد باقر  9

 . 10، ص1کافی، ج 10
 .-علیه الصلاه و السلام-لقب امام جعفر  11

 . 18، ص2کافی، ج 12

کنیة « ابوالحسن». باشدمی -الشریففرجهتعالیاللهعجّل-صاحب الامر  و حضرت -وسلموآلهعلیهاللهصلیّ-حضرت رسول الله ، کنیة «مابوالقاس» 13

 -امام هادی و  -علیه الصلاه و السلام  -، امام رضا -علیه الصلاه و السلام -، امام کاظم -علیه الصلاه و السلام-حضرت امیرالمومنین علی بن ابی طالب 

ذکر شود، مقصود امام رضا « الثانی»د است. اگر با قی -علیه الصلاه و السلام  -ذکر شود، مراد امام کاظم « الاول»است. اگر با قید  -علیه الصلاه و السلام 

می باشد. این کنیه به طور مطلق غالبا و بر  -علیه الصلاه و السلام  -آمده باشد، مراد امام هادی « الثالث»است و اگر با قید  -علیه الصلاه و السلام  -

، امام سجاد -علیه الصلاه و السلام - امام حسن مجتبی ، برای«حمّدابوم»تطبیق می شود.  -علیه الصلاه و السلام  -اساس طبقه بر وجود مقدسّ امام کاظم 

به کار  -علیه الصلاه و السلام  -است، اما در روایات برای امام حسن عسکری  –علیه الصلاه و السلام  - امام حسن عسکریو  -علیه الصلاه و السلام  -

ذکر شود،  روایات در «الأوّل» با قیداگر است.  -علیه الصلاه و السلام-و امام جواد  -السلامعلیه الصلاه و -کنیه مشترک امام باقر « ابوجعفر»رفته است. 

در استعمال مطلق نیز  است.  -علیه الصلاه و السلام-امام جواد  باشد، منظور« ثانیال»و اگر مقید به است  -علیه الصلاه و السلام  - امام محمّدباقر مراد

علیه الصلاه و -امام جعفر صادق  و -علیه الصلاه و السلام-امام حسینکنیة وجود مقدس « ابوعبدالله»است.  -علیه الصلاه و السلام-با مراد امام باقر غال

یه اختصاصی کن« ابواسحاق»است.  -علیه الصلاه و السلام-، لکن مراد از آن در اکثر قریب به اتفاق موارد وجود مقدّس امام صادق است -السلام

ر.ک. مجلسی اول، روضه  است. -علیه الصلاه و السلام-حضرت امام کاظم  کنیه اختصاصی« ابوابراهیم»و  -علیه الصلاه و السلام-صادق  حضرت امام

 . 25، ص1و مازندرانی حائری، منتهی المقال، ج 192، ص7، قهپائی، مجمع الرجال، ج501، ص14المتقین، ج

https://wikifeqh.ir/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA
https://wikifeqh.ir/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA
https://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF_(%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%91%D9%84%D8%A7%D9%85)
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و صاحب  31، صاحب الامر30، غریم29صاحب، 28خلف، 27، صاحب عسکر26، فقیه عسکری25، طیب عسکری24، طیب23عسکری

 32.33الدار

توسط  غیر ایشاناز  عدم اخذ دین ،در کتب روایی شیعه -علیهم الصلاه و السلام-ه به عدم ذکر منقولات غیر معصومین با توجّ

الفاظ کنایی، حاصل می شود که مراد از این  34یا حجت شرعیاطمینان  به این اخبار در فقه،قدماء از علماء و استناد راویان 

 35بوده است. -علیهم الصلاه و السلام-س معصومین وجودات مقدّ

                                                                                                                                     
 

 . 1، ح311، 1کافی، ج 14

 . 7، ح38، ص2کافی، ج 15

 . 2، ح11، ص3کافی، ج 16

 .51، ح256، ص2تهذیب، ح 17

 . 1، ح321، ص6کافی، ج 18

 . 47، ح188، ص2تهذیب، ج 19

 . 5، ح261، ص7کافی، ج 20

 . 2، ح86، ص1کافی، ج 21

 . 18، ح244، ص5تهذیب، ج 22

 . 213، ح118، ص2تهذیب، ج 23

علیه الصلاه -در ربیع الشیعه مذکور است که آن حضرت ]امام هادی : » 667، ص6صاحبقرانی، ج . مرحوم مجلسی اول، لوامع4، ح239، ص4کافی، ج 24

 «.[ ملقّب است به طیب-و السلام

 . 2071، ح179، ص2الفقیه، ج 25

 . 52، ح131، ص1تهذیب، ج 26

 . 11، ح59، ص7کافی، ج 27

 . 1، ح329، ص1کافی، ج 28

 . 24، ح524، ص1کافی، ج 29

 . 15، ح521، ص1کافی، ج 30

 . 1، ح82، ص8وسائل الشیعه، ج 31

 . 7، ح540، ص9وسائل الشیعه، ج 32

، عناوین ذکر شده برای اشاره -علیهم الصلاه و السلام-با مراجعه به نرم افزار درایه النور، بخش اسناد، قسمت راوی، عنوان معیار و درج نام ائمه اطهار  33

 به ایشان در پنجره پایین سمت راست نمایش داده شده است. 

  مل روایت بر کلام معصوم ع است و این سیره حجیت دارد.به عنوان مثال ادعا شود سیره عقلاء یا متشرعه در این موارد ح 34
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و قد کان یذکر فی الأحادیث التی یرویها عن أبی عبد الله )ع( فی مسجد الکوفة: و کان یجلس فیه »در رجال الکشی آمده است : 

کما کان غیره یقول  -ع-بأبی إسحاق أبا عبد الله  و یقول أخبرنی أبو إسحاق کذا و قال أبو إسحاق کذا و فعل أبو إسحاق کذا یعنی

و حدثنی العالم و قال العالم و حدثنی الشیخ و قال الشیخ و حدثنی أبو عبد الله و قال أبو عبد  -ع-حدثنی الصادق و سمعت الصادق 

من أصحابنا فکل واحد الله و حدثنی جعفر بن محمد و قال جعفر بن محمد و کان فی مسجد الکوفة خلق کثیر من أهل الکوفة 

 36.«-ص-باسم فبعضهم یسمیه و یکنیه بکنیته  -علیه السلام-منهم یکنی عن أبی عبد الله 

آمده است :  142، ص7به عنوان مثال در کافی، ج ؛روشن است -علیه الصلاه و السلام-. متونی که عدم انتساب آنها به معصوم  2

وْ اَنا »
َ
فَضْلُ بْنُ شَاذَانَ قَالَ ل

ْ
بُ ال َ رْبِ وَرِثَهُ الَّْ  ضَرَبَ ابْنَهُ غَيْرَ مُسْرِفٍ فِي ذَلِكَ يُرِيدُ تَاْدِيبَهُ فَقُتِلَ الَِّبْنُ مِنْ ذَلِكَ الضا

ا
ارَةُ رَجُلا فا ك َ

ْ
زَمْهُ ال

ْ
مْ تَل

َ
روشن است که  37«. وَ ل

 نمی شود.نسبت داده نشده است و روایت اصطلاحی تلقّی  -و السلام هعلیه الصلا–این متن به معصوم 

افی، سلم و زراره در کمحمد بن م، مانند روایت ندارند -و السلام هعلیه الصلا–انتساب آنها به معصوم ظهوری در . متونی که 3

ن گفت ظهور این عبارت، . می توا...«همَُا قاَلا سلْمٍِ أَنَّوَ عَنهُْ عنَْ أَبیِهِ عنَْ حَمَّادٍ عنَْ حَرِیزٍ عنَْ زرُاَرةََ وَ محَُمَّدِ بنِْ مُ: » 83، ص9ج

 به آن دو رجوع می کند.« هما»میر انتساب متن به زراره و محمد بن مسلم است و ض

قل ندر  کتاب: نسخ مختلف ز امی توان  -و السلام هالصلا معلیه–برای بررسی انتساب این متون به وجودات مقدس ائمه اطهار 

 گرفت.  کمکوجوه عقلایی قرائن و کتب حدیثی و سایر بخش های آن کتاب یا سایر در دیگر روایت ، نقل آن این روایت

 ذکر شده : مثال  تطبیق این مراحل در

و  هالصلا معلیه–سند را طبق آنچه نقل شده، ذکر کرده اند و نامی از وجودات مقدس معصومین  38تمام نسخ در دسترس کافی /1

 نیاورده اند. -السلام

                                                                                                                                     
 

عن أبی »و  -علیه السلام-فهو الکاظم « العبد الصالح»أو « عن أبی إبراهیم»و إذا ورد »می نویسد :  502، ص14مرحوم مجلسی اول در روضه المتقین، ج 35

-ى الکاظم و إطلاقه عل -علیه السلام-لى العسکری ع، و قد یطلق -علیه السلام-فالغالب الهادی « الفقیه»د و إذا ور -لیه السلامع-فهو العسکری « محمد

لشدة التقیة فی  -لیه السلامع-فالغالب العسکری « الرجل»و إذا ورد  -معلیهما السلا-فالمراد به الصادق أو الکاظم « الشیخ»ورد  نادر. و إذا -علیه السلام

فهو « صاحب الناحیة»إذا ورد عن  و -علیهم السلام-لى الباقر و الصادق و الکاظم و قد یطلق ع -علیه السلام-صوم فالمراد به المع« العالم»زمانه. و إذا ورد 

 لشیخ، و الفقیه، و العبد الصالح:افی الأکثر یراد بالعالم، و »معتقد است :  26، ص1اما مرحوم مازندرانی در منتهی المقال، ج«. القائم صلوات الله علیه

 «. معروفةة، و کناه اله السلام، لنهایة شدة التقیة فی زمانه صلوات اللّه علیه، و خوف الشیعة من تسمیته و ذکره بألقابه الشریفالکاظم علی

 . 839، ذیل ش447ص 36
 .320، ص4همچنین ر.ک. الفقیه، ج 37
 . 129، ص7طبق آنچه در کافی چاپ دارالحدیث آمده است. ر.ک. ج 38
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عنَْ زرُاَرةََ وَ محَُمَّدِ بنِْ مسُلْمٍِ عنَْ أَبیِ جَعفَْرٍ وَ »هذیبین آمده است و سند در این دو کتاب اینگونه ذکر شده است این روایت در ت /2

« عن ابی جعفر و ابی عبدالله ع» این نقل موجب تقویت این احتمال می شود که در سند کافی عبارت«. أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهمَُا قاَلا ... 

 39.سقط شده باشد

ه ای ناس بر گزارشبُعد ذکر فتوای زراره و محمد بن مسلم در کتب حدیثی شیعه مثل کافی و بعُد اتفاق این دو راوی دین  /3

وجب م -یمه نقل مرحوم شیخ در تهذیبینحداقلّ به ضم-، ممکن است -لیه الصلاه و السلامع-بدون سماع عین آن از معصوم 

 شود. -لصلاه و السلاماعلیه -به معصوم اطمینان انتساب متن 

محُمََّدُ بنُْ أَبیِ عُمیَْرٍ عنَِ ابنِْ أذُیَْنةََ فیِ النِّسَاءِ إِذاَ کَانَ لهَنَُّ وَلَدٌ أعُطِْینَ مِنَ »است.  41و تهذیبین 40در الفقیه« ابن اذینه»مثال دیگر روایت 

 «. الرِّبَاع

هَا هذَاَ إِذَا کاَنَ لَهَا مِنْهُ وَلَدٌ أمََّا إِذَا لَمْ یکَنُْ لهََا مِنْهُ وَلَدٌ فَلَا تَرِثُ مِنَ الْأُصُولِ إِلَّا قِیمَتَ»:  مرحوم صدوق قبل از بیان این روایت می نویسد

 42«.وَ تَصْدِیقُ ذَلِکَ مَا روَاَهُ ... 

شهرت عمل به این روایت دفع  بعید است و با ،باشد «ابن اذینه»باط رأى خود نگفته شده است احتمال این که این حکم است

 -مانند مرحوم صدوق-ناگزیر باید گفت علماى ما  .از کسانى نبود که قول اجتهادى از او نقل شده باشد «ابن اذینه»شود. مى

 44 .43نقل شده است -لیه الصلاه و السلامع-یافتند که دلالت دارد این حکم از امام  این خبرقرائنى در 

                                      
 

در سند به « هما»م شیخ در تکمیل سند است، به این معنا که مرحوم شیخ از روی اجتهاد تشخیص داده است که ضمیر احتمال دیگر اجتهاد مرحو 39

افی ناقص یا سند در ک -حدت روایتبا توجه به و-و لذا سند را اجتهادا تصحیح کرده است. بنابراین  رجوع می کند -علیهم الصلاه و السلام-صادقین 

لماء اصل رد. متعارف عتهذیب اضافه دارد. در نتیجه تعارض اصل عدم نقیصه و عدم زیاده و مباحث پیرامون آن شکل می گی ذکر شده است یا سند در

 قدم می دارند.م -ه دلیل اشتباهات نقصانی که در استنساخ رخ دهدب-عدم زیاده را بر اصل عدم نقیصه 

 .5754، ص349، ص4ج 40

 . 13، ح155، ص4و استبصار، ج 36، ح301، ص9تهذیب، ج 41

پذیرفته  -علیه الصلاه و السلام-مرحوم محدث نوری به قرینه تمسک مرحوم صدوق به این متن و تخصیص دیگر اخبار به آن، انتساب آن را به معصوم  42

 .505، ص3است. ر.ک. خاتمه مستدرک، ج

 . 57، ص49هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، مجله فقه اهل بیت ع، ش 43

و من القرائن التی تدل على صدور هذه الجملة عن المعصوم أن ابن أذینة لیس ممن یقول شیئاً فی أحکام : » 88صافی، لطف الله، میراث الزوجه، ص 44

و لا یکون ذلک إلا إذا سمع من الإمام أو ثبت عنده قوله علیه السلام، و ابن أبی  اللهّ من قبل نفسه، و من غیر اعتماد على قول المعصوم، و لا یفتی برأیه

یس فتواه حجة  عمیر أیضاً مع جلالة قدره، و علو شأنه فی التحفظ، و التحرز لا یروی ما لیس صادراً عن المعصوم فی الأحکام الشرعیة، و لا یخبر عمن ل

صدوق و الشیخ. فهؤلاء الأجلة لا یخرجون فی کتبهم و روایاتهم فتوى غیرهم؟ کائنا من کان فما کان و کذا من روى عن ابن أبی عمیر إلى زمان ال
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- علی بن جعفر و، سماعه محمد بن مسلم ،زرارهمضمرات  ، مانندو مرجع ضمیر آنها ذکر نشده است هستند. اخباری که مضمر 4 

 .-علیه الصلاه و السلام

را می توان از مناشی 47یا تصرفّ منابع متاخّر برای رعایت اختصار یا بلاغت 46هتقیّ 45ی،و تفکیک روایات از منابع اصلتقطیع 

 اضمار برشمرد. 

به عنوان نمونه گفته شده برای طیّ مرحله سوم سه مرحلة ذکر شده در قسم قبل را می توان برای حلّ اخبار مضمر نیز طیّ کرد. 

 و 49کرده اندیا علماء به این متون استدلال  48روایت نقل نمی کنند -علیه الصلاه و السلام-راویان جلیل القدر از غیر معصوم  ،است

کتاب حدیثی ف مولّعلماء و نزد  -علیه الصلاه و السلام-انتساب آن به معصوم  لذاو  50ذکر شده است این متون در کتب حدیثی

 51م بوده است.مسلّ

 اعتبار منبع روایت  /2
لّف در و وثاقت مو مرحلة دوم بررسی منبع روایت می باشد. انتساب اصل کتاب به مولّف ادّعایی، اعتبار نسخه موجود از کتاب

 این مرحله مورد بررسی قرار می گیرند. 

                                                                                                                                     
 

ر به ابن الصدوق، و لا الشیخ أن یرویا و یحتجا بما لیس بحجة عند الشیعة، و لم یصدر عن أهل بیت الوحی. فیکشف من ذلک أنهم اعتمدوا على ما أخب

 «.مارات على کون ما أخبر به کلام الإمام علیه السلام أو ما بمعناهأذینة، و قال لدیهم القرائن و الأ

 ، فایده هشتم.39، ص1صاحب معالم، منتقی الجمان، ج 45

 . 159، ص1مجلسی اول، روضه المتقین، ج 46

 .49، ص3تبریزی، جواد، تنقیح مبانی العروه، ج 47
 . 328، ص8عاملی، مفتاح الکرامه، ج 48

 .64، ص20ه، جبحرانی، الحدائق الناضر 49
 .2835، ص8شبیری زنجانی، کتاب نکاح، ج 50

وَ لمَْ یَذکْرُِ الْمَسئْوُلَ بعَِیْنهِِ وَ یَحْتمَِلُ أَنْ یَکُونَ قَدْ سَأَلَ غَیرَْ الْإمَِامِ  «سَأَلْتُهُ»فَأَوَّلُ مَا فِیهِ أَنَّ سمََاعَةَ قَالَ »می فرماید :  16، ص1مرحوم شیخ در تهذیب، ج 51

ماعة ظاهر لم أجد من یناقش سفأمر مضمرات »ی نویسد : مقد این کلام مرحوم تبریزی در ن«. هُ بذِلَکَِ وَ إِذَا احْتمََلَ مَا قُلْنَاهُ لمَْ یَکُنْ فِیهِ حُجَّةٌ عَلَیْنَافَأجََابَ

حادیث و الفرار عن لجمع بین الأفی وجوه ا -دس سرهق-فیها غیر ما ذکر الشیخ فی التهذیب فی موضع فراراً عن التعارض بین الروایتین، و الأمر فیما ذکر 

 (.49، ص3ه، جمبانی العرو )تنقیح«. قد یکتفی أو یذکر فی وجه الجمع ما یکون الاطمینان بخلافه -قدس سره-الالتزام بتعارضها أوضح للمتبع، و أنه 
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 بررسی انتساب کتاب به مولّف ادّعایی

به « کافی»به عنوان مثال انتساب اصل کتاب به مولّف ادّعایی مورد بررسی قرار می گیرد. 52در این مرحله انتساب اصل کتاب

-، فقه الرضا -علیه الصلاه و السلام-امّا آیا تفسیر منسوب به امام حسن عسکری  53مرحوم کلینی، به شهرت یا تواتر مسلّم است.

 ، جعفریاّت )اشعثیات( و ... قابل استناد به مولفّین ادعّائی هستند؟  -علیه الصلاه و السلام

 کتاب به مولّف ادّعایی از این طرق ممکن است :  اثبات انتساب

خته شده ین طریق شنا. تواتر یا شهرتِ انتساب کتاب به مولف که موجب اطمینان است. مولفین برخی کتب مانند کتب اربعه از ا1

 اند. 

ال حاضر حین راه در اکند.  . سندِ واقعیِ صحیح به کتاب تا مولفّ که انتساب اصل کتاب بلکه نسخة کتاب به مولفّ را ثابت می2

 برای کتب موجود منسدّ است. 

 . جمع قرائنی که موجب اطمینان یا حجت شرعی انتساب کتاب به مولف می شود. 3

 محل بحث یافتن این قرائن است. 

 روش طیّ این مرحله 

 برای طیّ این مرحله : 

ماء در مولّف کتب، بررسی مقدمّه و موخرّه نسخه ها، سندهای باید مولفّ یا مولفّین ادّعایی شناسایی شود. غیر از نظرات عل /1

، تاریخ نسخه های خطی و ... ممکن است ما را در تشخیص مولّف واقعی 55، مطالب و مفاد آن، سبک نگارش54موجود در کتاب

 متن رهنمون سازند. 

                                      
 

 . -ولو در دسترس نباشد-نسخة واقعی آن  52

 ر.ک. ترجمه مرحوم محمد بن یعقوب کلینی در فهرست مرحوم شیخ و مرحوم نجاشی.  53
همچنین اسناد ذکر شده در الخصال و عیون «. قال الرضی»و « قال السید الشریف و أقول»به عنوان مثال در کتاب نهج البلاغه این تعابیر یافت می شود :  54

 وانی دارد.و علل با طبقه، اساتید و طرق مرحوم صدوق همخ

شیخ  و شاگردان که از روایان-نسبت به شیخ صدوق به قدری تند است که بسیار بعید است آن را شیخ مفید  مولفّ این کتاب وع تعابیرگفته شده ن 55

 نوشته باشد.  -ه استصدوق بود
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، محقق محترم هشت قول در  -لاه و السلامعلیه الص-گاهی مولف کتاب مورد اختلاف است. به عنوان نمونه در مقدمه فقه الرضا 

 56مولف این کتاب بیان کرده است.

یا منابعی که احتمال  -مثل کتب فهرست و تراجم-به منابع معتبری که به جمع آوری اسامی و مشخصات کتب می پردازند  /2

 مراجعه شود.  -57مثل دیگر کتب مولّف ادعایی-اشاره به این کتاب در آنها وجود دارد 

نقل مقدار قابل توجهّی از محتوای یک کتاب به نقل از مولفّ ادعّائی توسطّ دیگران ممکن است اطمینان به اصل انتساب  /3

 58کتاب به مولّف را به همراه داشته باشد.

 نمونه هایی از طیّ این مرحله 

 کتاب جعفریات )اشعثیات(

 مولف ادعّایی : در مقدمه کتاب آمده است : /1

سْمَعُ قیِلَ لَهُ حَدَّثَکُمْ واَلِدُکُمْ أَبُو الحَْسنَِ القَْاضِی أَمِینُ الْقضََاءِ أبَوُ عَبْدِ اللَّهِ محَُمَّدُ بْنُ علَیِِّ بْنِ محَُمَّدٍ قِرَاءَةً عَلَیْهِ وَ أَنَا حاَضِرٌ أَأخَْبرََنَا 

دُ بنُْ إِبرَْاهیِمَ بنِْ محَُمَّدِ بنِْ خلَفٍَ الجْمََّازیُِّ قاَلا أخَْبرََنَا الشَّیخُْ أَبوُ الحْسَنَِ أَحمْدَُ بنُْ عَلیُِّ بنُْ محَُمَّدِ بنِْ محَُمَّدٍ وَ الشَّیخُْ أَبُو نُعَیمٍْ محَُمَّ

أَبوُ علَیٍِّ محَُمَّدُ بنُْ رَناَ أَبوُ محَُمَّدٍ عَبدُْ اللَّهِ بنُْ محَُمَّدِ بنِْ عبَْدِ اللَّهِ بنِْ عُثمَْانَ المَْعْرُوفُ بِابنِْ السَّقَّاءِ قَالَ أخَْبَ المُْظفََّرِ الْعَطَّارُ قَالَ أَخبَْرَناَ

بنِْ جَعفَْرِ بنِْ  أَبُو الحَْسَنِ مُوسىَ بْنُ إِسمَْاعیِلَ بنِْ مُوسَىةٍ قَالَ حَدَّثَنِی منِْ کِتَابِهِ سَنَةَ أَرْبَعَ عَشْرةََ وَ ثَلَاثِماِئَ الْکُوفِیُّ 59محَُمَّدِ بْنِ الْأشَْعثَِ 

 جدَِّهِ علَِیِّ بنِْ بْنِ محَُمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عنَْ 60عَنْ أَبِیهِ عَنْ جدَِّهِ جعَفَْرِ أَبِیمحَُمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الحُْسَیْنِ بنِْ عَلِیِّ بْنِ أبَیِ طَالِبٍ ع قَالَ حَدَّثنََا 

 ... .  الحْسَُیْنِ عنَْ أَبِیهِ عَنْ علَیِِّ بنِْ أبَیِ طَالِبٍ ع قاَلَ قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ ص

-ماعیل بن موسی ( اس3( موسی بن اسماعیل. 2( محمد بن محمد بن اشعث. 1احتمال انتساب این کتاب به سه نفر وجود دارد : 

 . -علیه الصلاه و السلام

 ترجمه این سه نفر در منابع اولیه رجالی آمده است :  در

                                      
 

 .10، ص -علیه الصلاه و السلام-فقه الرضا  56
 (.15خود اشاره می کند. )جوابات اهل موصل، صفحه« مصباح النور»ه به کتاب به عنوان مثال مرحوم شیخ مفید در رساله عددی 57

که در ادامه به آن « نوادر»از محمد بن محمد بن اشعث از موسی بن اسماعیل از اسماعیل در کتابِ « جعفریات»مانند نقل مرحوم راوندی روایات کتاب  58

 اشاره خواهد شد.

 معروف شده است. « اشعثیات»به جهت این شخص کتاب به  59

 معروف شده است. « جعفریات»کتاب به  -علیه الصلاه و السلام-به جهت نقل روایات از وجود مقدسّ امام جعفر  60
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 فهرست مرحوم شیخ :

له . و سکن مصر و ولده بهاإسماعیل بن موسى بن جعفر بن محمد بن علی بن الحسین بن علی بن أبی طالب علیهم السلام  - 31

ة کتاب الزکاة کتاب الصوم کتاب الحج کتاب : کتاب الطهارة کتاب الصلاکتب یرویها عن أبیه عن آبائه علیهم السلام مبوبة منها

أخبرنا بها  61الجنائز کتاب الطلاق کتاب النکاح کتاب الحدود کتاب الدیات کتاب الدعاء کتاب السنن و الآداب کتاب الرؤیا.

الأشعث بن  أبو علی محمد بن محمد بنالحسین بن عبید الله قال: أخبرنا أبو محمد سهل بن أحمد بن سهل الدیباجی قال: حدثنا 

 بمصر قراءة علیه من کتابه قال: حدثنا موسى بن إسماعیل بن موسى بن جعفر علیهما السلام قال: حدثنا أبی. محمد الکوفی

 . .... 

 و له کتاب جوامع التفسیر. روى عنه محمد بن الأشعثوسى بن إسماعیل. له کتاب الصلاة و کتاب الوضوء. م - 723

 رجال مرحوم شیخ : 

یروی نسخة عن موسى بن حمد بن محمد بن الأشعث الکوفی یکنى أبا علی و مسکنه بمصر فی سقیفة جواد م - 36 - 6313

منه  الدی و لأخیقال التلعکبری: أخذ لی و لو إسماعیل بن موسى بن جعفر عن أبیه إسماعیل بن موسى عن أبیه موسى بن جعفر

 إجازة فی سنة ثلاث عشرة و ثلاثمائة.

 رحوم نجاشی :فهرست م

 نها:مو له کتب یرویها عن أبیه عن آبائه سماعیل بن موسى بن جعفر بن محمد بن علی بن الحسین سکن مصر و ولده بها. إ - 48

ل قال: حدثنا ن أحمد بن سه. أخبرنا الحسین بن عبید الله قال: حدثنا أبو محمد سهل ب... کتاب الطهارة کتاب الصلاة کتاب الزکاة 

ل: ى بن جعفر قاقال: حدثنا موسى بن إسماعیل بن موس مد بن محمد بن الأشعث بن محمد الکوفی بمصر قراءة علیهمحأبو علی 

 حدثنا أبی بکتبه.

 . .... 

جعفر  سکن مصر. له کتاب الحج ذکر فیه ما روته العامة عن ثقة من أصحابنان محمد بن الأشعث أبو علی الکوفی بمحمد  - 1031

 م فی الحج. أخبرنا الحسین بن عبید الله قال: حدثنا سهل بن أحمد عنه بالکتاب.بن محمد علیه السلا

 . ... 

                                      
 

 کتب ذکر شده و ترتیب آنها شباهت فراوانی با فصول جعفریات موجود دارد.  61
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 روى هذه الکتب محمد بن الأشعث.وسى بن إسماعیل له کتاب جوامع التفسیر و له کتاب الوضوء م - 1091

ل رده است و اصکاسماعیل نقل از این مطالب استفاده می شود که محمد بن محمد بن اشعث کتابی را از موسی بن اسماعیل از 

 ثابت است.  « اسماعیل»وجود چنین کتابی برای 

 کتاب نوادر راوندی 

نام کتب او ذکر « الدرجات الرفیعه»و « جامع الرواه» می باشد. در -یهرحمه الله عل-این کتاب منسوب به فضل الله بن علی الراوندی 

 شده و نامی از این کتاب برای ایشان نیامده است.

، کتاب أدعیة السر عندنا لهما نسخة و کتاب النوادر ...،من مؤلفاته أیضا و : » 62نقل شده« تذکره المتبحّرین»از شیخ حرّ عاملی در 

 63«.غیر ذلک یروی عن الشیخ أبی علی الطوسی

ت. شاید عا روشن نیسنتیجه آن که اصل انتساب این نوشته به مرحوم راوندی محلّ شبهه است و مستند مرحوم شیخ حرّ در این ادّ 

 مراد ایشان ذکر کتب منتسب به ایشان بوده است. 

 اعتبار نسخه کتاب 

 رار می گیرد. در این مرحله اعتبار نسخة موجود از کتاب و صحّت انتساب نسخه به مولفّ مورد تحقیق ق

مان اب موجود، هگاهی اصل انتساب کتابی به مولّف مسلمّ است، اما نسخة موجود قابل انتساب به مولف نیست و ممکن است کت

 نوشتة مولّف نباشد و دچار تصرّف و تحریف شده باشد.

اما انتساب نسخه موجود به ایشان  64مسلم است،« محمد بن مسعود عیاشی»به مرحوم « کتاب تفسیر»به عنوان نمونه اصل انتساب 

 قابل اثبات نیست و نسخة موجود از کتاب فاقد اعتبار و غیر قابل استناد است.

 روش طیّ این مرحله 

 برای انتساب متن موجود به مولّف این روش ها را می توان پیمود : 

 65:-در مواردی که متن فاقد نسخه بدل است-. تمسّک به تواتر یا شهرت متن 1

                                      
 

 مرحوم خویی در معجم رجال الحدیث.  62

 روایتی از این کتاب نقل نکرده است.مرحوم شیخ حرّ در وسائل الشیعه  63

 مرحوم شیخ و نجاشی در کتابهای فهرست خود به کتاب تفسیر ایشان اشاره کرده اند.  64
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ان ما رسیده شهرت به زم عنوان نمونه در مورد کتب اربعه حدیثی، این ادعّا صحیح و مورد قبول است. متن این کتب با تواتر یا به

 رد. حترم را نداماست و از این رو صحّت انتساب متن به محمدون ثلاث نیازی به سلسله سند صحیح از زمان حاضر تا مولفّین 

 خه : . تمسّک به طرق صحیح برای نس2

از این  وه ای باشند ممکن است کتاب از زمان حاضر تا مولّف دارای طریق بوده و ناسخین و ناقلین نسخة کتاب افراد شناخته شد

 طریق بتوان نسخه را به مولّف نسبت داد.

-یا طریق واقعی باشد ، ثان-نه عنوان و اصل کتاب-البته روشن است که طریق برای اثبات نسخه باید اولا طریق به متن کتاب باشد 

 66، ثالثا طریق صحیح یا موثّق باشد، رابعا طریق کامل بوده و مولفّ کتاب را به زمان حاضر برساند.-نه تبرّکی

 . تمسّک به نقلهای کتب معتبر از کتاب مدنّظر : 3

ه کحاصل شود  ت اطمیناناگر کتب معتبر احادیث متعدّدی از این نسخه را بدون اختلاف و تفاوت نقل کرده باشند، ممکن اس

 اسن برقی درتمام نسخه موجود به طور صحیح به دست ما رسیده است. به عنوان مثال فرض کنید نود درصد روایات کتاب مح

ه دمی شود که  کتب اربعه حدیثی از احمد بن محمد بن خالد برقی بدون اختلاف و تفاوت نقل شده باشد. این اطمینان حاصل

ده اند بعه نقل نکرز بدون دخل و تصرّف به ما رسیده است و این احتمال که تنها در ده درصدی که کتب اردرصد باقی مانده نی

 دخل و تصرّفی رخ داده باشد، احتمال بعیدی است. 

ز .. را ا.تن روایت و مدر مقابل می توان تفاوت در نقلها، عدم استناد قدماء به این کتاب، اشتباهات فراوان و واضح در سند و 

 شواهد غیر قابل اعتماد بودن نسخه برشمرد. 

 نمونه ای از طیّ این مرحله 

 « : جعفریات»کتاب 

 . متن و نسخه موجود متواتر یا مشهور نیست.  1

 . طرق نسخه موجود :  2

                                                                                                                                     
 

 اگر نسخه بدل وجود داشته باشد، ممکن است با قرائنی اطمینان به نسخه صحیح حاصل شود یا حداقل اطمینان اجمالی به صحت یکی از نسخ وجود 65

 داشته باشد. 

 ی توان ادعا کرد جمع این شروط برای هیچ کتابی واقع نشده است. م 66
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 :  67اجازه نامه علامه به بنی زهره -

بإسناد واحد رواها عن شیخه  69عن السید ضیاء الدین فضل الله 68و من ذلک کتاب الجعفریات و هی ألف حدیث بهذا الإسناد»

عبد الرحیم عن أبی شجاع صابر بن الحسین بن فضل بن مالک قال حدثنا أبو الحسن علی بن جعفر بن حماد بن رائق الصیاد 

 «.  بالبحرین قال أخبرنا بها أبو علی محمد بن محمد بن الأشعث الکوفی ...

 نقد :  

 ن طریق قابل اثبات نیست و احتمال تبرّکی بودن آن وجود دارد.  / واقعی بود 1

 70که شناخته شده نیستند و وثاقت آنها به اثبات نرسیده است. -مثل ابو شجاع و صیاّد-/ افرادی در سند واقع شده اند  2

یشان، وجود نزد اممه و نسخة این طریق صحّت نسخة موجود نزد علامه را به اثبات می رساند و ما سند صحیحی تا مرحوم علا /3

 نداریم. 

 طریق مرحوم مجلسی در بحارالانوار :  -

أقول أخبار الأشعثیات کانت  71و قال العلامة المجلسی فی حاشیة الفصل الرابع من أول البحار عند ذکر سند أول النوادر ما هذا لفظه

أربعین حدیثا کلها من تلک الأخبار  الجزری الشافعیقد جمع الشیخ محمد بن محمد بن و  72مشهورة بین الخاصة و العامة

المذکورة فی النوادر بهذا السند قال فی أوله أردت جمع أربعین حدیثا من روایة أهل البیت الطیبین الطاهرین حشرنا الله فی زمرتهم 

أبو بکر محمد بن عبد الله المقدسی [ 2]الحافظ أبو أحمد بن عدی ثم قال أخبرنا  [1]و أماتنا على محبتهم من الصحیفة التی ساقها 

یحیى بن عبد الوهاب عن [ 6]محمد بن أبی بکر المدینی عن [ 5]محمود بن إبراهیم عن  [4]سلیمان بن حمزة المقدسی عن  [3]عن 

 أبی أحمد عبد الله بن أحمد بن عدی  [9]أحمد بن محمد الهروی عن  [8]عبد الرحمن بن محمد عن [ 7]

محمد بن عبد  [4]عمرو بن معمر عن  [3]علی بن أحمد المقدسی عن  [2]أحمد بن محمد الشیرازی عن  [1]یضا قال و أخبرنی أ

محمد بن [ 8]عبد الله بن أحمد بن عدی عن  [7]الحسن الحسینی الأسترآبادی عن  [6]أحمد بن علی الحافظ عن  [5]الباقی عن 

                                      
 

 . 132/ ص 104بحارالانوار / ج 67

 .«عن السید صفی الدین محمد بن معد عن الشیخ نصیر الدین راشد بن إبراهیم بن إسحاق بن محمد البحرانی»مراد از هذا الاسناد :  68
 مرحوم قطب الدین راوندی.  69

 . 324داوری، اصول علم الرجال، ص 70

 این متن در بحارالانوار چاپ شده، پیدا نشد. )خود محدث نوری این مطلب را به حاشیه کتاب نسبت می دهد(. 71

 به نظر می رسد اصل کتاب مشهور بوده است و ادعای شهرت نسخه مدنظر ایشان نیست.  72
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عن أبیه موسى عن آبائه ع ثم ذکر سائر الأخبار ر عن أبیه إسماعیل محمد بن الأشعث عن موسى بن إسماعیل بن موسى بن جعف

 73بهذا السند.

 نقد : 

طریق به متن کتاب نیست و متن کتاب در اختیار مرحوم مجلسی نبوده است و به همین جهت از این کتاب به طور مستقیم در  /1

  74بحارالانوار نقل نکرده است.

 ست. طریق تشریفاتی و تبرّکی بوده است. اقابل انکار  -قد قبلبا توجه به ن- تردید بلکه واقعی بودن طرق مرحوم مجلسی محلّ /2

 75وثاقت افراد واقع شده در طریق ثابت نیست. /3

 ما طریق صحیحی به نسخة موجود نزد مرحوم مجلسی نداریم.   /4

 در نسخة موجود : « جعفریات».  شباهت روایات کتب معتبر با روایات  3

 کتب حدیثی محمدون ثلاث :  -

روایات مشابه در 77که عینا یا با اختلاف کمی در جعفریات موجود، وجود دارد. 76روایت در کافی موجود است 500حدود 

  78تهذیبین و کتب مرحوم صدوق نیز وجود دارد.

یگر داقعی بودن طمینان به واحتمال تصرفّ در مابقی روایات کتاب و عدم تصرفّ در این روایات عقلایی نیست و این قرینه ا

 روایات این کتاب را نیز به همراه دارد.  

 نقد : 

این احتمال که دخل و تصرّف در نسخة موجود با اضافه کردن روایات به آن رخ داده باشد، منتفی نیست و در نتیجه به روایاتی  /1

 نانی وجود ندارد.  که در این کتاب درج شده، اما در دیگر کتب حدیثی منعکس نشده است، اطمی

                                      
 

 .72/ ص  102بحار الانوار / ج 73
 . 36، ص93و ج 225، ص92و ج 218، ص83و ج 162، ص81ج ر.ک. بحارالانوار، 74
 .324داوری، اصول علم الرجال، ص 75

 حدود یک سوم روایات موجود در جعفریات.  76
 ر.ک. پاورقی های کتاب کافی، چاپ دارالحدیث.  77

 ..8و  7و  6، ح465، ص 71و امالی مرحوم صدوق، مجلس  29ح  ،28ص  ،التوحیدبه عنوان نمونه ر.ک.  78
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به  سلب اعتماد متن روایات کتب حدیثی محمدون ثلاث با روایات جعفریات دارای تفاوتها و اختلافاتی است که خود موجب /2

 نسخة موجود می شود. 

اب تقی روایات کعدم تصرفّ در این روایات که قریب به یک سومّ این کتاب است، دلیل متقنی بر عدم دخل و تصرّف در با /3

 نیست. این احتمال مستلزم عدم حجیت آن روایات است.  

 تطابق روایات نوادر راوندی با جعفریات موجود :  -

 در مقدمه نوادر مرحوم راوندی آمده است :  /1

أَبُو الرِّضَا فَضْلُ اللَّهِ بنُْ  صخْرَیْنِ جمََالُ آلِ رَسُولِ اللَّهِ ذُو الْفَ بِیَّةِاجُ الطَّالِأَخبَْرَنِی السَّیِّدُ الْإِمَامُ ضیَِاءُ الدِّینِ سَیِّدُ الْأَئِمَّةِ شَمْسُ الْإِسْلَامِ تَ»

بدُْ الْوَاحِدِ بنُْ اسنِِ عَالْإمِاَمُ الشَّهِیدُ أَبوُ الْمحََ [ 1]الَ أخَْبرََنَا قَ فضَلْهَُ عَلیِِّ بنِْ عبَُیدِْ اللَّهِ الحُْسیَْنِیُّ الرَّاوَنْدیُِّ حَرسََ اللَّهُ جَماَلهَُ وَ أدََامَ

جاَزةًَ وَ سمََاعاً کْرِیُّ الحَْاجِی إِعَبدِْ اللَّهِ محَُمَّدُ بنُْ الحْسَنَِ التَّیْمِیُّ الْبَ الشَّیخُْ أَبُو[ 2]إِسمَْاعیِلَ بْنِ أَحْمَدَ الرُّویَانِیُّ إجَِازةًَ وَ سمََاعاً أخَْبرََنَا 

بنِْ  سمَْاعیِلَإِ مُوسىَ بْنُ ثَنِی حدََّ محَُمَّدُ بْنُ محَُمَّدِ بنِْ الأْشَْعَثِ الْکُوفِیُّ أَبُو علَِیٍّ [4] أحَْمَدَ الدِّیبَاجیُِّ حَدَّثَنَا أَبُو محَُمَّدٍ سَهْلُ بنُْ [3]حَدَّثَنَا 

نْ جدَِّهِ جعَفَْرِ عَ عنَْ أَبِیهِ موُسَى  اعیِلُ بْنُ مُوسىَأَبِی إسِْمَنَا بٍ ع حَدَّثَمُوسَى بنِْ جَعفَْرِ بنِْ محَُمَّدِ بنِْ عَلیِِّ بنِْ الحُْسَیْنِ بنِْ عَلیِِّ بنِْ أبَیِ طاَلِ

ولُ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُ لَواَتُ اللَّهِ علََیْهِمْ أَجْمَعیِنَأبَیِ طَالِبٍ صَ لِیِّ بْنِعَ بْنِ محَُمَّدٍ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ عنَْ جَدِّهِ علَِیِّ بْنِ الحُْسَیْنِ عَنْ أبَِیهِ عَنْ 

 ... «.  ص

استناد اکثر روایات این کتاب به محمد بن محمد بن الاشعث از موسی بن اسماعیل از پدرش، در کتاب بحارالانوار نیز مورد اشاره 

 79قرار گرفته است.

 است.  طابق و یکسانمموجود، وجود دارد، « جعفریات»روایاتی که مرحوم راوندی از این کتاب نقل می کند با روایاتی که در  /2

 . / احتمال اختصاص دخل و تصرّف در این کتاب نسبت به روایاتی که در نوادر ذکر نشده است، عقلایی نیست 3

 ت. نتیجه : نسخة موجود از جعفریاّت مورد وثوق اس

 نقد : 

 به مرحوم راوندی مورد تردید است. « نوادر»همانطور که بیان شد صحتّ انتساب کتاب  /1

                                      
 

 .36ص ،1ج الانوار،بحار 79
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شکوک ن با طریق موثاقت افراد واقع شده در طریق مرحوم راوندی به محمد بن محمد بن الاشعث اثبات نشده است و نمی توا /2

 به نسخة موجود اعتبار بخشید. 

جود دارد که در نسخة موجود از کتاب جعفریات یافت نمی شود و این شاهدی بر دخل و تصرّف در برخی روایات در نوادر و /3

 80.81کتاب تلقی می شود

ب می ورد این کتاماز سویی می توان برخی وجوه را برای عدم اعتبار نسخه مطرح کرد. به عنوان نمونه مرحوم صاحب جواهر در 

 نویسد : 

 یصلح لا» السلام مھلمحمد بن محمد بن الأشعث بإسناده عن الصادق عن أبیه عن آبائه عن علی علیالمروی عن کتاب الأشعثیات »

لیس من ض الأفاضل بع عن حکی ما على المزبور الکتاب بل [2] سندا، الضعیف [1] «بإمام إلا الجمعة لا و الحدود لا و الحکم

و لم  [6]بل لم تتواتر نسبته إلى مصنفه، بل  [5]لم یحکم أحد بصحته من أصحابنا،  و [4] المعتبرة، لا  [3]و  بل 1شهورةالأصول الم

 خصوصا ،صهماة حرشد مع البحار فی المجلسی لا  [8]و  الوسائل فی الحرّ عنه ینقل لم لذا و [7]بها. تصح على وجه تطمئن النفس 

فه من أصحاب الکتب إلا أن مصنّ ذکرا إن و النجاشی و الشیخ و [9] علیه، عثورهما عدم البعید من و الحدیث، کتب على الثانی

 لهاس جاریا على منوالی أنّه یعطیان الأصول کتب تتبّع و تتبّعه فإن ذلک مع و [10] بتعیینه، تشعر بعبارة المزبور الکتاب یذکر لم نهماأ

 82«.آخره إلى العامة روایة الأکثریة فی روایته تطابق إنما و بخلافها، أکثره فإنّ

 وثاقت مولّف کتاب 

ل وثاقت ابه عنوان مث بعد از اثبات اصل کتاب و صحّت انتساب نسخة موجود به مولّف، وثاقت مولّف باید مورد بررسی قرار گیرد.

 ردباید مو« به حرانیابن شع»یعنی « تحف العقول»یا مولّف کتاب « ابن حیون نعمان قاضی»یعنی « دعائم الاسلام»نویسندة کتاب 

 بررسی قرار گیرد. 

 )مرحلة ششم( به تفصیل مورد بحث قرار خواهد گرفت. « بررسی وثاقت راویان»روش طیّ این مرحله در بخش 

                                      
 

 (. 3)النوادر، ص«. ى فَقِیرٍقِیلَ لرِسَُولِ اللَّهِ ص یَا رسَُولَ اللَّهِ أیَُّ الصَّدقََةِ أفَْضَلُ فَقَالَ جُهدٌْ مِنْ مُقِلٍّ یَسِیرُ ]فیِ سرٍِّ[ إِلَ قَالَ عَلیُِّ بنُْ أَبیِ طاَلبٍِ ع»مانند روایت  80

و جلد  4771، ص23و جلد  5411و  5483، ص 17و شبیری زنجانی، کتاب نکاح، جلد  30، ص 1مه مستدرک، جهمچنین ر.ک. محدث نوری، خات 81

 . 1576، ص5
 .398، ص21جواهرالکلام، ج 82
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 شناخت سند واقعی  /3

ست؛ رای تبرکّ ابدر برخی موارد، حداقل بخشی از سند ذکر شده در کتب حدیثی برای روایت، غیرواقعی و برای اتصال سند یا 

ت و این گونه تقل نشده اسبه این معنا که متن روایت منقول با قرائت، سماع، مناوله یا سایر روشهای مرسوم از استاد به شاگرد من

به –نه جازة مروی عاوایت را مروی عنه برای راوی حکایت کرده باشد، بلکه راوی متن کتاب را با نیست که کلمه به کلمة متن ر

جازة به دلیل اجازه، نام مروی عنه )شیخ اجازه( در سند ذکر شده است. مروی عنه ا ونقل می کند  -غرض اتصال سند یا تبرک

تحصیل کند. در  ها و ... باید متن واقعی کتاب رابازار و کتابخانه نقل متن واقعی کتاب را راوی داده است و خود راوی با تتبع در

 زمان حاضر اینگونه اجازه گرفتن ها متداول و رایج است. 

در حجیّت  ودن طریق رابالبته کسانی که منکر وجودِ طرق غیر واقعی هستند و همه طرق را واقعی می دانند یا واقعی و غیر واقعی 

افتن واقعی یا غیر واقعی بودن ، نیازی به ی-ه طریق را محتاج بررسی بدانند و چه محتاج بررسی ندانندچ-روایت موثّر نمی دانند 

 سند ندارند و از طی این مرحله بی نیاز هستند. 

 راه داشتهها را به هماما اگر واقعی نبودن طریق به صحّت آن لطمه وارد کند یا واقعی بودن آن لزوم بررسی راویان و وثاقت آن

 باشد، باید واقعی یا غیر واقعی بودن طریق مشخص شود. 

 به این مثالها توجه کنید : 

دٍ عَنْ »:  238، ص1الکافی، ج ةٌ مِنْ اَصْحَابِنَا عَنْ اَحْمَدَ بْنِ مُحَما  ....« عِدا

ة من اصحابنا» شده اند و مرحوم کلینی  ذکر هستند یا صرفا برای اتصال سند« احمد بن محمد»طریق واقعی مرحوم کلینی به « عد 

 83نقل کرده است.« احمد بن محمد»روایت را مستقیم از کتاب 

اجٍ عَنْ بَ : » 276، ص7تهذیب، ج ِ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرا حُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ اَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِي 
ْ
 «.  ... نْ اَحَدِهِمَا ععَ عْضِ اَصْحَابِهِ ال

اقعی است؟ که در مشیخه و فهرست ذکر شده است، طریق و« الحسین بن سعید»این سوال مطرح است که طریق مرحوم شیخ به 

 نیز قابل طرح است. « جمیل بن دراج»این سوال در مورد سند ذکر شده در کتاب تا 

 روش کشف سند واقعی 

ودن طریق را غیر واقعی ب از چه دلایل و شواهدی می توان واقعی یاامّا در مواردی که به غیر واقعی بودن طریق اشاره نشده باشد، 

 تشخیص داد؟ 

                                      
 

 احتمال نقل مستقیم از کتب راویان بعدی نیز منتفی نیست.  83
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 . عدم امکان عقلائی واقعی بودن طریق: 1

رق طست یا کثرت اگاهی امکان واقعی بودن طریق از نظر عقلاء منتفی است؛ مانند مواردی که راوی، مروی عنه را درک نکرده 

 آنها را منتفی می کند.  ذکر شده، امکان قرائت، سماع و امثال

ا قرائت و ببه عنوان مثال گفته شده است مرحوم شیخ طوسی مدت زمان زیادی شیخ مفید را درک نکرده است و امکان نقل 

جود وست. قرائنی اسماع و امثال آن از او نسبت به طرق متعددی که در فهرست شیخ آمده است و از شیخ مفید می گذرد، منتفی 

 ه است. شیخ مفید در آن زمان حضور مرحوم شیخ طوسی صرفا به قرائت و سماع کتب خودش اشتغال داشتدارد که مرحوم 

رق طز تمام این اهمچنین طرق مرحوم شیخ در مشیخه تهذیبین به مرحوم کلینی متعدد است و احتمال قرائت، سماع و امثال آن 

 احتمال بعیدی است. 

 د و غالبا اسناد پرتکرای هستند : منتهی می شو -حکمه یا محاسن برقیمانند نوادر ال–. اسناد به کتب مشهور 2

در کافی بسیار تکرار شده است. گفته شده « حَمَّادٍ عنَِ الحَْلَبیِ عنَْ  عُمیَْرٍ أَبیِ ابنِْ  عنَِ  أبَِیهِ  عنَْ  إِبْرَاهِیمَ  بنُْ  علَیُِ »به عنوان مثال سندِ 

کتاب مهم و مشهور او  84است که با توجه به ترجمه او در فهرست نجاشی« عبیدالله بن علی الحلبی»در سند، « الحلبی»است مراد از 

در زمان نگارش کافی در دسترس بوده است و مرحوم کلینی مستقیم از کتاب او روایت را نقل کرده است و طریق ذکر شده تا 

 اجازه ای بوده و برای اتصال سند و اخراج آن از ارسال بیان شده است.« حلبی»

 الفقیه:  . طرق ذکر شده در مشیخه3

 دمه کتاب می نویسد :مرحوم شیخ صدوق در مق

شْهُورَةٍ عَلیَهَْا الْمُعَوَّلُ  مَا فِیهِ مسُْتخَْرَجٌ مِنْ کتُُبٍ مَوَ جمَِیعُ...  دهُرَتْ فَوَائِصَنَّفْتُ لَهُ هذَاَ الْکتَِابَ بحَِذفِْ الْأَساَنِیدِ لِئَلَّا تَکثُْرَ طُرقُهُُ وَ إِنْ کثَُ»

 ...«. وَ إلَِیْهَا المَْرْجِعُ مِثْلُ کتَِابِ حرَیِز 

 . از سویی طرق ذکر شده در مشیخه، با ترتیب افراد واقع شده در اسناد روایات این کتاب تناسب بسیار دارد

کتب مشهور اخذ شده، لکن اسناد حذف شده و در مشیخه طریق غیر واقعی به راوی ذکر شده در  گفته شده است، روایات از

وَ سأََلَ عمََّارٌ السَّابَاطیُِّ أَبَا عَبدِْ ». به عنوان مثال روایت -نه طریق واقعی به کتابی که روایت از آن اخذ شده است–کتاب آمده است 

                                      
 

 . 231فهرست النجاشی، ص 84
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از کتاب مشهوری مثل کتاب علی بن مهزیار یا احمد بن محمد بن  85«وْبَ فَلَا یُغْسَلُ فقََالَ لَا بَأسَْ بِهِءِ یُصیِبُ الثَّعنَِ الْقیَْ  -اللَّهِ ع

شروع شده و به منبع روایت و سند تا  -علیه الصلاه و السلام–عیسی اخذ شده است، لکن سند در الفقیه با راوی مستقیم از امام 

 –را ذکر کرده اند « عمار ساباطی»ای غیر واقعی به نقل تمام روایات در مشیخه نیز طریق اجازه 86اشاره نشده است.« عمار ساباطی»

 . -نه طریق واقعی به متن روایت ذکر شده در الفقیه

و محمّد بن الحسن بن  فقد رویته عن أبی؛ «1» کلّ ما کان فی هذا الکتاب عن عماّر بن موسى الساّباطیّ »در مشیخه آمده است : 

دائنیّ، عن د اللهّ، عن أحمد بن الحسن علیّ بن فضاّل، عن عمرو بن سعید المد بن عبعن سع -رضی اللهّ عنهما -الولید مد بنأح

 «. مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى الساّباطی

 . طرق ذکر شده در مشیخه تهذیبین: 4

 مرحوم شیخ طوسی در ابتدای مشیخه تهذیب می نویسد :

، و ن اصلهمخذنا الحدیث بذکر المصنف الذى اخذنا الخبر من کتابه او صاحب الاصل الذی اراد الخبر على الابتداء اقتصرنا من ای»

لمصنفات و اذه الاصول و وفق اللّه تعالى للفراغ من هذا الکتاب نحن نذکر الطرق التی یتوصل بها الى روایة ه و الآن فحیث. ...

 «.لتخرج الاخبار بذلک عن حد المراسیل و تلحق بباب المسنداتنذکرها على غایة ما یمکن من الاختصار 

ق ند، مثل طرییق قبلی و با ارجاع به آن ذکر شده اغیر واقعی بودن طرق، مخصوصا در طرقی که در مشیخه تهذیبین ذیل طر

 وی تر است.قمرحوم شیخ به علی بن ابراهیم بن هاشم و محمد بن یحیی العطار که ذیل طریق به مرحوم کلینی آمده اند، 

 . کشف منبع و مصدر روایت:5

 گاهی کشف منبع و مصدر روایت در کشف غیر واقعی بودن سند موثر است. 

است، از کتاب کافی نوشته شده « سهل بن زیاد»ل گفته شده است حداقل بسیاری از روایاتی که در تهذیب مبدو به به عنوان مثا

 87است و روایت و سند مجزایی تلقی نمی شود.

                                      
 

 . 8، ص1الفقیه، ج 85

 بودند که اسانید را حذف کرده اند. ایشان در مقدمه بیان فرموده  86

 إنما المشیخة فی إلیهم طرق للشیخ یکون من جمیع إن السائد التصور هو لعله و یتصور ربما إنه»، پاورقی : 14سیستانی، قاعده لاضرر و لاضرار، ص 87

 هذا لکن و المشیخة مقدمة فی نفسه الشیخ عبارة هو التصور هذا فی الأصل لعل و مباشرة، کتبهم من التهذیبین فی بأسمائهم المبدوءة الأحادیث یروی

 المشیخة رجال أکثر هم و مباشرة، کتابه من باسمه فیه ابتدأ ما جمیع الشیخ أخذ من: الأول: أقسام ثلاثة على المشیخة رجال إن التحقیق بل صحیح، غیر
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تطابق متن روایت با  89، نوع سندنگاری،88مقایسه منقولات با مصادر موجود، توجه به ترتیب روایات با ترتیب روایات مصادر

انحصار صاحب کتاب بودن در یکی از افراد واقع شده در سند و ... ممکن مجموعا یا به  90یکی از افراد واقع شده در سند،کتاب 

 تنهایی در یافتن منبع اصلی روایت موثر باشد. 

 .. ..  عکثَِیرٍ عنَْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ بْنُ آمده است : وَ رَوَى الحْسَُینُْ « الفقیه»در به عنوان مثال 

  ....«. الحُْسَیْنُ بْنُ بَشیِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع»: سند روایت در تهذیب 

                                                                                                                                     
 

 مع کتابه من باسمه فیه ابتدأ ما جمیع الشیخ أخذ من: الثانی. غیرهم و فضال بن الحسن بن علی و الولید، الحسن بن محمد و الصفار، الحسن بن کمحمد

. الکافی بواسطة روایاتهم الشیخ ینقل إنما فهؤلاء زیاد، بن سهل و الأشعری، محمد بن کالحسین مشایخه مشایخ و الکلینی مشایخ بعض هو و الواسطة،

 مستقلا تارة الشیخ ذکرهم خمسة منهم جماعة هم و الواسطة، مع کتابه من الأخر بعضه و مباشرة کتابه من باسمه فیه ابتدأ ما بعض الشیخ أخذ من: الثالث

 و محبوب، بن الحسن هم هؤلاء و.( فلان عن ذکرته ما جملة من و) بصیغة آخرین إلى أسانیده ذکر ذیل فی تبعا أخرى و ،.(فلان عن ذکرته ما و) بصیغة

 و واسطة بلا کتبهم من الشیخ نقل إن و هؤلاء فإن البرقی، خالد بن محمد بن أحمد و شاذان، بن الفضل و عیسى، بن محمد بن أحمد و سعید، بن الحسین

 من و) بقوله الکلینی إلى أسانیده ذکر بعد تارة: مرتین الشیخ ذکره قد مثلا فالبرقی إلیهم، أسانیده إیراد بعد ذکرهم ممن غیرهم بتوسط أیضا عنها نقل لکن

 ذکره و.( خالد بن محمد بن أحمد عن أصحابنا، من عدة عن یعقوب، بن محمد عن الأسانید، بهذه رویته ما خالد بن محمد بن أحمد عن ذکرته ما جملة

 کتابه على البرقی روایات نقل فی اعتمد قد( قده) أنه یقتضی فهذا.( أخبرنی فقد البرقی الله عبد أبی بن أحمد عن ذکرته ما أما و) بقوله مستقلا أخرى مرة

 أضرابه و البرقی باسم الشیخ ابتداء بمجرد لنا یمکن فلا هذا على و. الأول سنده ینتهی إلیه و أخرى تارة الکافی على و الأخیر سنده ینتهی إلیه و تارة

 مع و تارة مباشرة: نحوین على کتبه من الشخص روایات الشیخ ینقل حیث الثالث القسم فی إن: الثانی. مباشرة کتبهم من مأخوذ الحدیث أن استکشاف

 بعنوان به ابتدأ متى فإنه البرقی منهم و هؤلاء بعض فی ممکن ذلک إن ظله مد ذکر لا؟ أم الأخر عن النحوین أحد تمییز یمکن هل أخرى، الواسطة

 إلى مضافا هذا و مباشرة، کتبه من مأخوذ فالحدیث الله عبد أبی بن أحمد بعنوان به ابتدأ متى و الکافی، من مأخوذ فالحدیث( خالد بن محمد بن أحمد)

 فی روایة کل أن الملاحظ إن منها الخارجیة الشواهد ببعض مقرون فهو تقدم کما التعبیر فی القسمین بین فرق حیث المشیخة عبارة ظاهر مقتضى أنه

 ،369 ،366 ،358 ،352 ح 6 ج و 910 ح 3 ج لاحظ بالتتبع تحققته کما الکافی فی موجود خالد بن محمد بن أحمد بعنوان الشیخ فیها ابتدأ التهذیبین

 ،115 ،67 ح 10 ج و. 470 ،467 ،465 ،415 ،413 ،383 ح 9 ج و. 709 ،651 ،56 ،45 ،44 ،36 ،35 ،28 ح 7 ج و. 1158 ،886 ،850 ،697 ،608 ،372

 یوجد لا قد و الکافی فی یوجد قد فإنه الله عبد أبی بن أحمد بعنوان فیه ابتدأ ما کذلک لیس و ،937 ،931 ،903 ،901 ،872 ،805 ،803 ،452 ،262 ،208

 کلما أنه من ذکرناه ما صحة یتجلى بهذا و. 1060 ،878 ،329 ،258 ح 6 ج و. 711 ،486 ،295 ح 3 ج و. 415 ح 2 ج و. 1144 ،1056 ح 1 ج فی کما فیه

 «.مقابله فی مستقلا مصدرا عده یمکن فلا الکافی کتاب من الحدیث أخذ قد یکون فإنه( خالد بن محمد بن أحمد) بعنوان الشیخ ابتدأ

 مقایسه فرمایید.  481، ص5در کافی، ج« باب فضل التجارة و المواظبة علیها»به عنوان نمونه روایات ابتدایی جلد هفتم تهذیب را با روایات  88
برای نقل از شخصی شاهد بر آن دانسته شده که آن شخص صاحب « عده من اصحابنا»به عنوان نمونه بیان طرق متعدد به یک نفر یا استفاده از تعبیر  89

رَاهیِمَ، عَنْ أَبِیهِ وَ عَلیُِّ بْنُ إبِْ؛ نِ مُحَمَّدٍ، عنَْ أحَْمَدَ بْمُحَمَّدُ بنُْ یَحْیى»کتابی است که منبع اصلی روایت است. در کافی این سند بسیار تکرار شده است 

 بوده است. « ابن محبوب»و گفته شده که منبع اصلی مرحوم کلینی کتاب « مَحْبُوبٍ ... جَمِیعاً، عَنِ ابنِْ 

 با برخی روایات محاسن برقی که موجود است.  -که احمد برقی در سند واقع است-مانند تطابق روایات کافی  90
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مرحوم شیخ بیان کرده است سند روایات را با صاحب کتاب شروع می کند، لکن صاحب کتاب بودن این شخص )الحسین بن 

بوده است « الفقیه»سند به او احتمالا به دلیل نوشتن روایت از بعید است و ابتدای  -با توجه به عدم ترجمه در فهارس-بشیر یا کثیر( 

 92 محتمل است.« بشیر»و « کثیر»اضافه بر این که تصحیف  91می باشد.« تهذیب»منبع این روایت در « الفقیه»و 

 شناخت سند صحیح  /4

دارای تحریف و  94-یا نوشتن 93شنیدن به دلیل اشتباه در خواندن،-گاهی سندهای ذکر شده در نسخ معلق، مضمر، دارای اشاره، یا

 روایت، قدم بعدی در مراحل بررسی سندی روایت است.« سند صحیح»شناخت سلسله  95.تصحیف است

 به مثالهای زیر توجهّ فرمایید. 

 عمَُرَ الحَْلَبیِِّ عنَْ أبَیِ بَصیِرٍ قَال عنَْ أَحْمَدَ بنِْ  الحْجََّالِعَبْدِ اللَّهِ بنِْ عدَِّةٌ منِْ أَصحَْابنَِا عنَْ أحَْمَدَ بنِْ محَُمَّدٍ عنَْ »:  238، ص1الکافی، ج

  97است.« عبدالله الحجال»ادّعا شده است که سند صحیح  96با توجه به نسخ موجود کافی و شواهد رجالی،«.  ...

عَنْ جَمیِلِ بنِْ دَرَّاجٍ عنَْ بَعْضِ أَصحَْابِهِ عنَْ أَحدَهِِماَ   بنِْ حدَیِدٍابْنِ أبَیِ عُمیَْرٍ عَنْ عَلِیِّالحُْسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ : » 276، ص7تهذیب، ج

ابن ابی عمیر »ادّعا شده است که سند صحیح  98و شواهد رجالی، 431، ص5با توجه به سند موجود از روایت در الکافی، ج«.  ... ع

 می باشد. « و علی بن حدید

خ حرّ وسط مرحوم شیتاشتباهات بسیاری شده است. این اشتباه معمولا ناشی از اعتماد به نقل سند عدم توجه به این مرحله سبب 

 عاملی در وسائل الشیعه یا چاپهای متداول کتب حدیثی است.

 آمده است : 73، ص3به عنوان مثال در کتاب تهذیب الاصول، ج

                                      
 

 که منبع هر دو کتاب دیگری باشد، منتفی نیست. این احتمال  91

 . 398، ص9تهذیب، جدر مقایسه با  350، ص4همچنین ر.ک. الفقیه، ج 92
 مخصوصا در شنیدن حروف با مخرج نزدیک به هم در زبان عربی.  93

 این مرحله موثرّ است.آشنایی با رسم الخطها و توجه به اشتباهات احتمالی در خواندن، شنیدن یا نوشتن در پیمودن صحیح  94

 .146برای شناخت اسباب تحریف و تصحیف ر.ک. غلامعلی، مهدی، سندشناسی، درس هفتم، ص 95
 و عدم روایت از این عنوان در کتب موجود روایی. « عبدالله بن الحجال»ترجمه نشدن عنوان  96
 . 5، تعلیقه ی شمارة 592، ص1الکافی، چاپ دارالحدیث، ج 97

 بسیار ابن ابی عمیر از جمیل.   بن ابی عمیر از علی بن حدید بلکه نقل مستقیمعدم اثبات نقل ا 98
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إسناد الصدوق متن و «. رد فیه نهیء مطلق حتّى یکلّ شی»: -ه السلامعلی-بن علی بن الحسین، قال: قال الصادق  ما أرسله الصدوق و رواه الشیخ الحرّ فی کتاب القضاء عن محمدّ» -

سال بهذه الصورة، من دون ، و هذا الإر-قدس سره-فی نظره  -لیه السلامع-شهادة منه على صحةّ الروایة و صدورها عنه بصورة الجزم و القطع  -علیه السلام-الحدیث إلیه 

 «.حاکٍ عن وجود قرائن کاشفة عن صحّة الحدیث و معلومیّة صدوره عنده، کما لا یخفى« و عن الصادق»أن یقول: 

ادِقِ ع اَنا »آمده است :  317، ص1، ج«کتاب من لایحضره الفقیه»حال آن که در  ذِي رُوِيَ عَنِ الصا
ا
خَبَرِ ال

ْ
لَقٌ شَيْ  هُ قَالَ: كُلُ بِال

ْ
ى يَرِدَ  ءٍ مُط  فِيهِ حَتا

 سبت نداده است. ن -لیه الصلاه و السلامع-مرحوم صدوق با جزم متن حدیث را به امام «. نَهْيٌ 

 روش کشف سند صحیح 

 برای کشف سند صحیح این مراحل باید طیّ شود : 

 مراجعه به نسخ مختلف کتاب حدیثی /1

 ی باشد.گام اول، بررسی نسخ مختلف موجود از کتاب حدیثی است که منبع روایت م

با نظارت بر نسخ مختلف تهیهّ و تنظیم شده است و به نسخ  دارالحدیث، الکافی پانزده جلدی چاپ «کافی»در مورد کتاب شریف 

وسائل الشیعه و حتیّ کتب فقهی که  99مختلف در پاورقی اشاره گردیده است. شروح کافی، مرآه العقول، بحارالانوار، الوافی،

 اند، می توانند نسخه های مختلف این کتاب تلقّی شوند.روایات کافی را نقل کرده 

شیعه و فی، وسائل ال، نسخ چاپی این کتاب، روضه المتقّین، بحارالانوار، الوا«کتاب من لایحضره الفقیه»در مورد کتاب شریف 

 کتب فقهی را می توان نسخ مختلف این کتاب به شمار آورد. 

، نسخ چاپی این کتاب، استبصار، بحارالانوار، الوافی، وسائل الشیعه، ملاذ «الاحکام تهذیب»برای یافتن نسخ مختلف کتاب شریف 

 و کتب فقهی باید مورد توجّه قرار گیرند. 100الاخیار

شف ج الاخیار، کمناهنیز باید از نسخ چاپی این کتاب، تهذیب الاحکام، استقصاء الاعتبار، « استبصار»در مورد کتاب شریف 

 الوافی، وسائل الشیعه و کتب فقهی استفاده کرد. ار،بحارالانو الاسرار،

                                      
 

نسخه بدل البته اجتهاد مرحوم فیض در نگارش اسناد و عدم التزام به ذکر عین سند موجود در منبع حدیثی به حدی است که اعتماد به آن را به عنوان  99

 مورد تردید قرار می دهد. 

( به تصحیح 46به چاپ رسیده است که محقق محترم )رجائی، مهدی( در مقدمه آن )ص -رحمه الله علیه-نه آیت الله مرعشی این کتاب توسط کتابخا 100

لّ نابع اصلی محمآن با رجوع به منبع اصلی حدیث )نسخ تهذیب( اهتمام ورزیده است. در نتیجه نسخة مجزا تلقی شدن بخش های تصحیح شده از 

 ورد نسخ چاپی دیگر کتب حدیثی و شروح آنها باید مورد توجه قرار گیرد.تامّل است. این نکته در م
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به  روایت می توان و جستجوی متن« نرم افزار جامع الاحادیث، بخش احادیث مشابه»و « جامع الاحادیث»با استفاده از پایگاه 

 نقلهای متعدّد سند دست یافت. 

الِ عنَْ للَّهِ بنِْ الحْجََّانِ محَُمَّدٍ عنَْ عَبدِْ منِْ أَصحَْابنَِا عنَْ أَحْمدََ بْعدَِّةٌ »آمده است :  238، ص1الکافی، جبه عنوان مثال بیان شد در 

آمده است. « عبدالله الحجال»در سند روایت  485، ص1امّا در الفصول المهمّة، ج«.  ... عمَُرَ الحَْلَبِیِّ عنَْ أَبیِ بَصیِرٍ قَال أَحْمَدَ بنِْ 

هکذا فی أکثر »ذکر شده و در پاورقی آمده است : « عبدالله الحجال»در سند  592، ص1ث، جهمچنین در کافی چاپ دارالحدی

 در ادامه مورد کشف نسخه صحیح از بین این نسخ منوط به قواعد رجالی است که«.«. بن» و المطبوع:+/« ج، ف» النسخ. و فی

 اشاره قرار می گیرد.

، 7تهذیب، ج ن روایت دراما همی..«. .سمََاعَةَ عَنِ ابْنِ رِباَط عَنْ  بنُْ محَُمَّدٍ الحَْسَنُ»آمده است  92، ص3همچنین در استبصار، ج

 ...«. سماعه[ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ  بنعَنْهُ ]الحسن بن محمد »با این سند ذکر شده است :  91ص

 مراجعه به نقل سند در دیگرکتب حدیثی یا در همان کتاب  /2

 مختلف یک کتاب یا در کتب مختلف به انحاء گوناگون نقل شده باشد.  یک روایت ممکن است در بخش های

رد اشاره قرار جلدی چاپ دارالحدیث، تلاش کرده است نقلهای مشابه سند در کتب دیگر را در پاورقی مو 15« الکافی»کتاب 

 نیز برخی نقلهای مشابه را بیان می کنند.« وسائل الشیعه»و « الوافی»دهد. کتب شریف 

رم افزار و نمراجعه به احادیث مشابه ذکر شده در  بررسی ابواب مرتبط با محل بحث روایت، ی الفاظ شاخص روایت،جستجو

 سایت جامع الاحادیث، راههای موثری برای یافتن نقلهای مشابه است.

یلِ بنِْ عنَْ جَمِ  حدَیِدٍ میَْرٍ عنَْ عَلیِِّ بنِْ ی عُابنِْ أَبِالحْسَُینُْ بنُْ سَعِیدٍ عنَِ »آمده است :  276، ص7تهذیب، جبه عنوان مثال بیان شد در 

می « ابن ابی عمیر و علی بن حدید» 431، ص5اما سند موجود از روایت در الکافی، ج«.  ... دَرَّاجٍ عنَْ بَعضِْ أَصحَْابِهِ عنَْ أحََدِهمَِا ع

 باشد. 

ست. حال آن ذکر شده ا...« سحْاَق  بْنُ إِبرْاَهِیمَ عنَْ آدمََ بْنِ إِعَلِیُّ»سندِ  246، ص4و استبصار، ج 62، ص10همچنین در تهذیب، ج

بِیهِ عنَْ آدمََ بنِْ أَعلَیٌِّ عنَْ »بدین صورت نگاشته شده است :  225، ص4و استبصار، ج 116، ص10که همین روایت در تهذیب، ج

 ...«. إِسحَْاق 

 مراجعه به اسناد مشابه  /3

در الخلاصه، استقصاء « احمد بن عبدالله بن امیه»ه برای کشف سند صحیح باشد. به عنوان مثال عنوان اسناد مشابه می تواند قرین

در کتاب کافی دانسته شده است؛ « احمد بن محمد بن خالد برقی»ناقل از « عدهّ»الاعتبار، روضه المتقین و خاتمه مستدرک جزو 
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أخبرنا هؤلاء الثلاثة عن الحسن بن حمزة  »آورده است : « حمد برقیاحمد بن م»در حالی که مرحوم شیخ در فهرست ذیل عنوان 

همچنین در فهرست نجاشی در «. العلوی الطبری قال: حدثنا أحمد بن عبد الله ابن بنت البرقی قال: حدثنا جدی أحمد بن محمد

عبد الله بن أحمد بن أبی عبد الله حدثنا الحسن بن حمزة الطبری قال: حدثنا أحمد بن »ترجمه محمد بن خالد برقی آمده است : 

مرحوم صدوق در مشیخه ضمن بیان طریق به محمد «. محمد بن خالد البرقی، قال: حدثنا أحمد بن أبی عبد الله، عن أبیه بجمیع کتبه

ن أبی عبد اللهّ أحمد ب ، عن جدهّعلیّ بن أحمد بن عبد اللهّ ابن أحمد بن أبی عبد اللهّ، عن أبیهعن » بن مسلم ثقفی می نویسد : 

 «. البرقیّ

احمد بن عبدالله ابن ابنه )پسرِ پسرِ احمد »، تحریف شدة عنوان «احمد بن عبدالله بن امیه»این عبارت قرینه بر این است که عنوان 

 101است.« برقی(

 رجوع به قواعد و شواهد رجالی /4

در  -اعمّ از کتب رجالی و حدیثی-به منابع علم  رجال دقّت در سبکهای نگارش اسناد؛ مانند تعلیق، تحویل و اضمار، مراجعه 

 103و توجه به اسباب تحریف در کشف سند صحیح ضروری است. 102شناخت راویان، بررسی طبقات راویان

عنَْ  اللَّهِ بنِْ الحْجََّالِعَبدِْ عِدَّةٌ منِْ أَصحَْابنَِا عنَْ أَحمْدََ بنِْ محَُمَّدٍ عنَْ »آمده است :  238، ص1الکافی، جبه عنوان مثال بیان شد در  

در کتب رجالی ترجمه نشده است و در منابع معتبر « عبدالله بن الحجال»اما اولا عنوان «.  ... عمَُرَ الْحَلَبِیِّ عنَْ أَبِی بَصیِرٍ قَال أَحْمَدَ بنِْ 

روایتی ندارد یا اگر روایت دارد، قرائنی بر تحریف آن سند وجود دارد. شخصی که در کتب رجالی ترجمه شده و راوی شناخته 

ابو محمد »یا « الحجال»یا « عبدالله بن محمد الحجال»یا « لحجالعبدالله ا»ثانیا عنوان  104«.عبدالله بن محمد الحجال»شده ای است، 

یا « عبدالله بن محمد الحجال»واقع شده است. ثالثا احتمال تحریف « احمد بن محمد»در احادیث بسیاری مروی عنه « الحجال

                                      
 

در خلاصه علامه آمده « احمد بن محمد برقی»مرحوم کلینی از « عده»که جزو « علی بن محمد بن عبد الله بن أذینة»برای تمرین صحت و سقم عنوان  101

 است را بررسی کنید. 

 نیست و به آن رجوع می کند. « طبقات»مروی عنه راهی مجزای از رجوع به اسناد مشابه یا قرینه راوی و  102
. شباهت عنوان تحریف شده 3. همخوانی نداشتن طبقه شخص با جایگاه او در سند. 2. عدم وجود عنوان در کتب رجالی و حدیثی. 1قرائن تحریف :  103

اسناد در طبقه واحد و با  و. بعید بودن تعدد دو عنوان متشابه از جهات مختلف با القاب مختلف در زمان واحد 4با عنوان متداول در امثال آن سند. 

 واحد، مخصوصا اگر اسامی یا القاب یا اوصاف نادر باشد. 

 . -نه پدرش )محمد( –الحجال صفت عبدالله است  104
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به تصحیف سند  105ن یا حجتّاحتمال قریبی است. جمع این نکات ممکن است اطمینا« عبدالله بن الحجال»به « عبدالله الحجال»

 را به همراه داشته باشد.« عبدالله الحجال»موجود در کافی و صحّت سند با عنوان 

ده است. شذکر ...«  بنِْ إِسحْاَق علَِیُّ بنُْ إِبرْاَهِیمَ عنَْ آدَمَ»سندِ  246، ص4و استبصار، ج 62، ص10همچنین بیان شد در تهذیب، ج

با واسطة پدرش  بن ابراهیم تقیم علی بن ابراهیم از آدم بن اسحاق یافت نشد و در اسانید مشابه، علیاما اولا جز این مورد، نقل مس

عن »قط یا احتمال سابراهیم بن هاشم از آدم بن اسحاق روایت نقل می کند و راوی آدم بن اسحاق، ابراهیم بن هاشم است و ثان

 در نگارش و نسخه برداری، احتمال قریبی است. « ابیه

در  106، بررسی طبقات راویان و توجّه به اسباب تحریف-اعمّ از کتب رجالی و حدیثی-یان شد، مراجعه به منابع علم  رجال ب

 کشف سند صحیح ضروری است. 

ع رجالی نویه و جواممراجعه به منابع علم رجال به جهت کسب اطلاع از راویان است و برای این هدف باید به منابع اولیه و ثا

  ودمند باشد.س. همچنین جستجو در منابع حدیثی و طرق ذکر شده در فهرست ها و مشیخه ها می تواند از این جهت رجوع کرد

برای بررسی طبقات راویان، رجوع به اسناد مشابه، راویان و مروی عنه ها ضروری است. مراجعه به ترجمه خود شخص یا اقوام 

اخبار و روایاتی که قرائنی برای کشف زمان حیات او دارند، کتاب ترتیب  107در کتب رجالی، -مثل پدر یا فرزندش-نزدیک او 

بخش راوی در قسمت اسناد در نرم افزار درایه  108در کتاب معجم رجال الحدیث،« طبقه»الاسانید از مرحوم بروجردی، بخش 

  مفید است. 110و جستجو در منابع حدیثی و رجالی از طریق نرم افزارهای رجالی و حدیثی 109النور

                                      
 

 بر اساس روش عقلاء در این موارد یا انسداد در رجال و حجیت ظنون.  105

بعد از هر نام، « بن»اوی، عادت نساخ به نگارش لفظ کثرت روایات راوی معین از راوی دیگر، ارتباط شدید و گسترده بین نام دو راوی، غرابت اسم ر 106

بخشی از  قط و افتادگیپرش دید از نامی به نام مشابه دیگر و اختصار دو عنوان متوالی از اهمّ اسباب تحریف و تصحیف در اسناد است که موجب س

 سند، زیادت در سند یا قلب و جابه جایی در سند شود. 

 یات، زمان فوت و سن شخص در زمان وفات اشاره شده است. در برخی ترجمه ها به زمان ح 107
، متن کتاب بر اساس نسخه مغلوط «عبدالله بن الحجال»البته گاهی از نسخ مغلوط در نگارش این بخش کتاب استفاده شده است. در مثال ذکر شده  108

نها تین که این کتاب د اشاره قرار نگرفته است. اضافه بر انقل از احمد بن عمر الحلبی مور« عبدالله الحجال»( و ذیل عنوان 156، ص10است )ج

 مخصوص راویان و طرقی است که در کتب اربعه یا مشیخه الفقیه و تهذیبین مورد اشاره واقع شده باشند. 

هش اعتماد به آن شده اجتهاد محققین در تعیین راوی یا مروی عنه و گاهی عدم استفاده از نسخ صحیح در تنظیم این بخش نرم افزار موجب کا 109

« محمد بن عیسی اشعری احمد بن»به شکل مطلق همگی بر « احمد بن محمد»عناوین « محمد بن یحیی العطار»است. به عنوان مثال در مروی عنه های 

افزار درایه النور به کتب اجتهادا کنار گذاشته شده است. اضافه بر این که بخش اسناد نرم « احمد بن محمد بن خالد برقی»حمل شده اند و احتمال 
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و قد رواه عنه علی بن حدید أخبرنا ابن نوح عن الحسن بن »به عنوان مثال مرحوم نجاشی در طریق به جمیل بن صالح می نویسد : 

على بن حدید هیچ  اما .«حمزة قال: حدثنا محمد بن جعفر بن بطة عن أحمد بن محمد بن عیسى عن علی بن حدید عن جمیل به

و فى »می نویسد « ابن بطه»ه، بلکه از جمیل بن دراج بسیار روایت دارد. خود نجاشى در مورد روایتى از جمیل بن صالح نقل نکرد

بوده است که جمیل بن صالح « ابن بطه»در نتیجه ممکن است گفته شود این مورد از اشتباهات «. فهرست ما رواه ابن بطه غلط کثیر

 111را با جمیل بن دراج خلط کرده است.

 تشخیص راویان  /5

روایت، نوبت به تشخیص راویان واقع شده در سند می رسد. باید ابتدا روشن شود که چه کسی  از یافتن سند صحیح و واقعیبعد 

ابن الصلت »یا « احمد بن محمد»به عنوان مثال در سندی  و سپس وثاقت او مورد بررسی قرار گیرد. 112در سند واقع شده است

 ین عناوین در سند اشاره به کدام راوی دارند. آمده است. ابتدا باید مشخص شود ا« اهوازی

اخرین، قدماء و مت جستجو در فهرست کتب رجالی .برای یافتن عناوین راویان باید به جستجو در کتب رجالی و حدیثی اقدام کرد

عناوین  با این یانیلنور در شناخت راوجستجو در متن این کتب و بررسی بخش عنوان معیار و عنوان اصلی در نرم افزار درایه ا

رقی، بزنطی، مثل اشعری، ب–با مراجعه به کتب رجالی و حدیثی مشخص می شود راویان بسیاری به عنوان مثال، . مفید است

هستند و باید تشخیص داده شود شخص واقع شده در سند مورد بحث، کدامیک از « احمد بن محمد» دارای عنوان -سیاری

یعه ترجمه ای شدر مصادر اولیه رجال و  در کتب فهرست و رجال ترجمه نشده است «وازیابن الصلت الاه»عنوان آنهاست. یا 

 وجود دارد : ب حدیثی و رجالیبرای این عنوان ذکر نشده است. اما این عناوین در کت

یحیی و ابان ابراهیم بن محمد بن ابی ذیل عنوان شیخ / مرحوم فهرست  سی معروف به ابن الصلت الاهوازی،احمد بن محمد بن مو

 . 113بن تغلب

 . 726ص شیخ /مرحوم امالی همچنین شیخ ذیل عنوان حسن بن محبوب و مرحوم فهرست  احمد بن محمد بن موسی بن الصلت،

                                                                                                                                     
 

طرق ذکر اربعه و روایات وسائل الشیعه ناظر است و نسبت به روایات دیگر حدیثی که در وسائل الشیعه ذکر نشده اند یا مشیخه الفقیه و تهذیبین و 

 شده در کتب رجالی نظارتی ندارد و راویان و مروی عنه ها در آن موارد را مورد اشاره قرار نمی دهد. 
 تجو از طریق نرم افزارها دارای نقص هایی است که اعتماد به آنها را کاهش می دهد. جس 110

 . 1950/ ص  6شبیری زنجانی / نکاح / ج  111

 چه کسانی ممکن است در سند واقع شده باشند.  -در فرض اشتراک عناوین-یا  112
 «.احمد بن موسی المعروف بابن الصلت الاهوازی»است ذیل عنوان ابان بن تغلب نسخه بدل وجود دارد و در برخی نسخ عنوان چنین  113
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 شیخ / واسطه ایشان به ابن عقده.  مرحوم فهرست احمد بن محمد بن موسی الاهوازی،

 شیخ به ابن عقده. مرحوم تهذیب واسطه  شیخ / متعدد + مشیخهمرحوم فهرست  ،114احمد بن محمد بن موسی

 ابراهیم بن مهزم و بریه العبادی.واسطه به النجاشی / مرحوم رجال  ابن الصلت الاهوازی،

 .478/ ص 1الاهوازی، استبصار / ج احمد بن محمد بن الصلت

 .331شیخ / صمرحوم امالی  حمد بن هارون بن الصلت الاهوازی،احمد بن م

 .116النجاشی / متعدد )واسطه اش تا ابن عقده(مرحوم رجال  ،115وناحمد بن محمد بن هار

در کتب رجالی اهل تسنن. طبق نقل،  ابن حجر در لسان المیزان عنوان  وسی بن هارون بن الصلت الاهوازی،احمد بن محمد بن م

 . 118را ذکر کرده است« بن الصلت الاهوازی 117بن هاروناحمد بن محمد بن موسی »

سخ نمتن، باید  توجه به این نکته ضروری است که گاهی نسخ چاپی کتب رجالی دارای اشکال و اشتباه است. برای اطمینان به

ال، نقد ب منهج المقمختلف و نقلهای مختلف از متن را مورد بررسی قرار داد. به عنوان مثال نقلهای علامه و ابن داود یا کت

مانند -خر ی جوامع متاو ... از رجال النجاشی، نسخه ای برای این کتاب تلقی می شوند. برخ الرجال، جامع الرواه، مجمع الرجال

 اهی به این اختلاف نسخ ها اشاره کرده اند. گ -تنقیح المقال و معجم رجال الحدیث

یز و تمی «(هوازیاابن الصلت »)اتحاد عناوین ذکر شده در کتب رجالی و حدیثی با  باید مراحل توحید مختلفات این مرحلهدر 

 را طی کرد. واقع شده در سند از بین راویان با این عنوان( « احمد بن محمد»)تشخیص مشترکات 

ذکر شده است. در این مرحله باید تشخیص داده شود 119«محمد بن زیاد بیاع السابری»به عنوان مثال در برخی اسناد عنوان همچنین 

 120ذکر شده است.« الحسن بن علی»اسناد عنوان  برخیاست )توحید مختلفات(. یا در « محمد بن ابی عمیر»که این عنوان مربوط به 

                                      
 

 شیخ در فهرست با واسطه ابن الصلت الاهوازی به کتب ابن عقده رسیده است.  114
 و شخص دیگری در این طبقه با این خصوصیات شناخته نشده است. « ابن عقده»وجه اتحاد با ابن الصلت الاهوازی : واسطه  115

« احمد بن محمد بن موسی بن الجراح الجندی»احتمال داده شده است که انتخاب این عنوان برای ابن الصلت توسط نجاشی از باب تمییز او از استادش  116

 بوده است. 

 بسیار در کلام نجاشی واسطه به ابن عقده بوده است. « احمد بن محمد بن هارون»در کتب خاصه یافت نشد. عنوان « بن هارون» 117
 طبق نقل، در کتب عامه هم توثیق دارد و هم تضعیف.  118

 . 509، ح331، ص8کافی، ج 119
 . 4، ح565، ص3کافی، ج 120
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که تضعیف « الحسن بن علی بن ابی حمزه البطائنی»است که توثیق شده یا « الحسن بن علی الوشاء»باید مشخص شود این شخص 

 شده است )تمییز مشترکات(. 

 ز مشترکات تقسیم می شود. مباحث این مرحله به دو بخش توحید مختلفات و تمیی

 توحید مختلفات 

 برای امکان بلکه اثبات اتحّاد دو عنوان مراحل ذیل باید طیّ شود : 

، اعمّ از نام، نام پدر و 121بررسی تمام اطلاعات موجود از دو عنوان با تحقیق و جستجو در تمام منابع رجالی و حدیثی .1

اسنادی که  122خصوصیات ظاهری، حوادث زندگی، اقوام و خویشان، اجداد، قبیله، کنیه، لقب، شغل، راوی، مروی عنه،

 در آنها واقع شده است، عناوین تالیفات، طریق به تألیفات، ترجمه شدن یا نشدن در تک تک منابع رجالی و ... .

ن مثال ممکن در جستجوها به احتمال تصحیف عناوین در نسخ های موجود از کتب رجالی و حدیثی نیز باید توجه شود. به عنوا

تصحیف شده  125«ابن الخاسر»یا « ابن الحاسر»به  124«ابن الحاشر»یا 123ذکر شده باشد« عبدالله»در برخی اسناد « عبیدالله»است عنوان 

 باشد. 

کنیه، شغل، مذهب، شهر، خصوصیات ظاهری،  126جمع آوری و بررسی قرائن اتحاد، اعم از نام، نام پدر و اجداد، لقب، .2

فات رجالی، نام و تعداد کتاب، طرق ذکر شده به کتاب، شباهت راویان و مروی عنه ها، لوازم حوادث زندگی، توصی

                                      
 

الخْزََّازُ وَ هُوَ ابنُْ وَ هوَُ الوْشََّاءُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحسَنَُ بْنُ عَلیِِّ بْنِ زِیَادٍ »... ضمن بیان سندی می نویسد :  149، ص4به عنوان مثال مرحوم شیخ در تهذیب، ج 121

تَبتُْ حسََنِ بْنِ عَلیٍِّ الوْشََّاءِ قَالَ: کنُْتُ کَ... عَنِ الْ :می نویسد  228، ص2مرحوم صدوق در عیون، جیا ....« .  عَنْ  فَقَطَعَ رَجَعَ بِنتِْ إِلْیَاسَ وَ کَانَ وقَفََ ثمَُ 

وَ أَبوُ  عُثمَْانَ أَبیِ بنِْ  عَنِ الْحَسنَِ بْنِ عَلیِِ »... ی نویسد : م 121، ص2تهذیب، جیا مرحوم شیخ در  أَبیِ الْحسَنَِ ع ... . عَلىَ أقَْطَعَ أَنْ معَیِ مَسَائِلَ کَثِیرةًَ قَبْلَ

مَانَ وَ اسمُْ أَبیِ ةَ وَ اسْمُهُ الْحَسنَُ بنُْ عَلیِِّ بْنِ أبَیِ عُثْجَادَعَنْ سِ»آمده است :  244؛ اما در امالی مرحوم صدوق، ص...«عُثمَْانَ اسْمُهُ عَبْدُ الْوَاحدِِ بنُْ حَبِیبٍ قَالَ 

 . 348، ص2همچنین ر.ک. الخصال، ج...«. عُثمَْانَ حَبِیبٌ عنَ 
در مورد «. جریربن و أخوه إسحاق  روى عن أبی عبد الله علیه السلامخالد بن جریر بن عبد الله البجلی »به عنوان مثال در رجال النجاشی آمده است :  122

خالد : » ودبچنین خواهد  پس نام کامل این شخص،«. البجلی إسحاق بن جریر بن یزید بن جریر بن عبد الله»برادرش اسحاق در همین کتاب آمده است : 

 خالد است. در؛ مگر احتمال داده شود اسحاق بن جریر ترجمه شده توسط نجاشی و شیخ غیر از برا«بن جریر بن یزید بن جریر بن عبدالله
 . 54، ح40، ص3ر.ک. تهذیب، ج 123

 کنیه احمد بن عبدون. ر.ک. رجال مرحوم شیخ.  124

 ر.ک. خلاصه مرحوم علامه.  125

لم »می نویسد : « عنبسه بن مصعب»دقت شود که مطالب مستند به متن اصلی کتاب باشد و از اضافات محشین نباشد. قاموس الرجال در ذیل عنوان  126

و « عنبسة العابد»و رواه الأصل عن « عنبسة بن مصعب العابد»عن  -فی بساّم -من الکشیّ روایته هنا بما قال، و إنمّا روى ترتیب الکشیّیبدل نسخة أحد 
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یا به کار بردن  127مثل عدم تعرض نجاشی و شیخ به مترجم دیگری یا خلو رجال النجاشی از صاحب اصل-باطل تعدّد 

اد وجود دو شخص با عنوان متحد ، استبع- 128عنوان مطلق در کتب رجالی و حدیثی بدون تمییز که سبب ابهام می شود

ترجمه نشدن شخصی دیگر با این عنوان و در این طبقه  129در زمان و مکان واحد،  نقل روایت واحدی از هر دو عنوان،

 131 و ... . 130در کتب رجالی،

 اشند. ته ببرخی از قرائن ممکن است به تنهایی و برخی ممکن است به طور مجموعی اطمینان به اتحاد را به همراه داش

نام پدر و اجداد، لقب، کنیه، شغل، مذهب، شهر، خصوصیات ظاهری،  132جمع آوری و بررسی قرائن تعدّد اعم از نام، .3

طرق ذکر  134نام و تعداد کتاب، 133حوادث زندگی، اقوام و خویشان، توصیفات رجالی، مولی برای قبیله خاص بودن،

                                                                                                                                     
 

ه بدون فی خبر الکافی أیضا کذلک، فرواه الفقی« العابد»فی نسخة الترتیب من زیادات المحشّین، و مثله کثیر فی نسخته. کما أنّ کلمة « بن مصعب»کلمة 

 «.و بالجملة: کلّ منهما حاشیة اجتهادیة خطأ خلطت بالمتن«. العابد»

 دارد. از ادله اتحاد عنوان الربیع بن محمد المسلی الاصمّ با الربیع الاصمّ. البته خلوّ فهرست شیخ از مترجم نجاشی و بالعکس موارد متعددی  127

ه است و عنوان مطلق به او منصرف بوده است یا احتمال داده شود ذکر مطلق این عنوان به مگر این که احتمال داده شود یک از آن دو مشهور بود 128

  خاطر تعلیق به روایات سابق در مصادر اصلی کتب حدیثی بوده است و با وجود تعلیق، نیاز به ذکر علائم ممیز نبوده است.

عن ابن فضال، عن »آل سام گفته شده است : و فی باب الرد إلى الکتاب و السنة منه: به عنوان مثال در وجه اتحاد عبدالاعلی بن اعین و عبدالاعلی مولی  129

بد الأعلى مولى عبی منصور، عن عن درست بن أ». و فی الخصال: الحدیث« حماد بن عثمان، عن عبد الأعلى بن أعین قال: سمعت أبا عبد اللهّ علیه السّلام

 همچنین کافی «.لیه السلّامععن أبی عبد اللهّ المؤمن عن عبد الأعلى مولى آل سام عنه »و فی البصائر:  «.آل سام، عن أبی عبد اللّه علیه السّلام

 / غیبت نعمانی )عبدالاعلی بن اعین( / مختصر البصائر )مولی آل سام( 222ص 2)عبدالاعلی( جلد 
متحد « حمزه بن محمد بن احمد»طبیق می شوند، به عنوان نمونه به طور متداول عناوین مطلق کتب رجالی بر عناوین مقید کتب حدیثی و بالعکس ت 130

 دانسته شده است. « حمزه بن محمد القزوینی»

رجال  برای نمونه ر.ک. به عناوین آدم بن المتوکل، حماد بن عثمان و علی بن الحکم در معاجم رجالی مانند تنقیح المقال، قاموس الرجال و معجم 131

 الحدیث. 

 قوله فی خالد بن أوفى: و الظاهر أنهّ خلید مصغرّة،»در اسم و مصغر آن قرینه محکمی در تعدد نیست. در منهج المقال آمده است : دقت شود تفاوت  132

بعض المواد  یفو ربما کان  کما فی عثمان و سالم و عبّاس و نظائرها، فیقولون: عثیم و سلیم و عبیس ... إلى غیر ذلک، فإنّهم ربما کانوا یصغرّون

هو  مىّ بهما أو کان الاسم خالدا فاشتهر بالخلید نبزا بالألقاب، و: و کأنهّ یس-لاتّحادبعد حکمه با -قال جدّی غیرهم أکثر و أشهر و لعلّ ما نحن فیه منه.تص

ا مصغر خالد فهو خویلد، و لا یخفى علیک ان هذه اللفظة مصغر خلد، و ام»لکن در حاشیه مجمع الرجال آمده است : «. ، انتهى132کثیر فی العرب و العجم

 «.ع -الحاصل ان هذا الرجل هو المذکور فى) قر( و الظاهر انه یذکر مکبرا و مصغرا لکن الاشتباه فى تصغیره
یمکن تصحیحه بکون « مولى عجل»حینئذ فعدهّ هنا ذیل بحث تعدد عناوین عبدالاعلی بن اعین و عبدالاعلی مولی آل سام : جواب قاموس الرجال :  133

شاید مولای دو قبیله در زمان واحد یا در دو زمان بوده است و در برخی کتب . 133«العجلی»بدل « البجلی»فعن نسخة من عجل أو من بجیلة « ل سامآ»

نیز  هیقبیله اول و در برخی کتب قبیله دوم ذکر شده است یا مولی در یک عبارت به معنای پیمان ولاء باشد و در عبارت دیگر به معنای غلام. )گا
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مثل تکرار در کتاب رجالی مخصوصا اگر عناوین -شده به کتاب، تفاوت راویان و مروی عنه ها، لوازم باطل اتحّاد 

 136و ... . -135نزدیک به یکدیگر ذکر شده باشند

د مراجعه به تحقیقات علماء و پیشینه مباحث از ضرورات تحقیق جامع و متقن است. ممکن است برخی قرائن اتحاد یا تعد .4

یا نقد آنها تحصیل نشده و مورد توجه قرار نگرفته باشد که فرمایشات متخصصین فن در این زمینه بسیار راهگشاست. این 

 ذکر شده اند.  138و گاهی لابه لای کتب و مقالات فقهی 137تحقیقات در معاجم رجالی، کتب و مقالات رجالی

 جمع بندی و نتیجه گیری.  .5

در ابتدا باید به ترجمه آنها و اسنادی 140و اسحاق بن عمار الساباطی 139حاد اسحاق بن عمار الصیرفیبه عنوان نمونه برای بررسی اتّ

 که در آنها واقع شده اند رجوع شود و اطلاعات این دو عنوان به طور کامل استقصاء شود. 

م و نام پدر، : وحدت نا ن مطرح نمودبعد از استقصاء اطلاعات، این قرائن را برای امکان بلکه اثبات اتحّاد این دو عنوان می توا

« صیرفی»یخ به شدر فهرست نجاشی و عدم اشاره « ساباطی»وحدت زمان زیستن، صاحب کتاب بودن، تعدّد آنها مستلزم عدم ذکر 

 است، عدم درج عنوان اسحاق بن عماّر با وصف ساباطی در اسناد و ... . 

وان ذکر کرد، از جمله : تفاوت در لقب مکانی آن دو که صیرفی، کوفی و از سویی قرائنی را برای تعددّ این دو عنوان می ت

دانسته شده اند، تفاوت در لقبی که با آن شناخته می شده اند که مترجم نجاشی صیرفی و مترجم شیخ  141مترجم شیخ ساباطی

                                                                                                                                     
 

الله بن ممکن است قبیله ای زیر مجموعه قبیله دیگر باشد، مثل این که ادعا شده بنی نوفل جزوی از بنی هاشم هستند(. ر.ک. بررسی وحدت عنوان عبد

 مغیره. 
 در مورد این قرینه باید دقت کرد که به طور متداول مصنفین فهرست در مقام استقصاء تمام کتب شخص نبوده اند.  134

در غالبا گفته می شود تکرار عنوان در رجال الکشی، فهرست شیخ، فهرست نجاشی، رجال ابن داود و علامه و همچنین تکرار عنوانی در رجال شیخ  135

نسته شده دلیل بر تعدّد دا...« من لم یرو »ذیل باب  و -لیه الصلاه و السلامع-ب ائمه یا ذیل اصحا -السلام وعلیه الصلاه -ذیل اصحاب یکی از ائمه 

 ه قرب زمانی داشته اند، دلیل بر تعدّد نیست. ک -السلام وعلیه الصلاه -است، اما تکرار در رجال شیخ ذیل اصحاب ائمه ای 
 لرجال وبرای نمونه ر.ک. به عناوین عیسی بن ابی منصور، اسحاق بن عمار و جعفر بن محمد بن مسرور در معاجم رجالی مانند تنقیح المقال، قاموس ا 136

 معجم رجال الحدیث. 

 در دسترس هستند. « وب»و بسیاری از مقالات رجالی از طریق « الرجال»بسیاری از کتب رجالی از طریق نرم افزار  137

 231، ص11و مرحوم خویی در الموسوعه، ج 182، ص2به عنوان نمونه در مورد اتحاد یا تعدد اسحاق بن عمار، مرحوم بحرانی در الدرر النجفیه،ج 138

 کرده اند.  بحث

 ترجمه شده در فهرست مرحوم نجاشی.  139

 ترجمه شده در فهرست مرحوم شیخ.  140

 از مناطق مدائن است.  141
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تی در تهذیب برای اسحاق بن ساباطی خوانده شده اند، تفاوت در کنیه که مترجم نجاشی ابویعقوب است در حالی که در روای

که معلوم می شود این کنیه برای ساباطی است، تفاوت در عقیده از آنجایی که  142ذکر شده است« ابوهاشم»عمار مطلق کنیه 

شیعه دوازده امامی است، اختلاف  -با توجه به عدم اشاره به فساد مذهب او و دیگر قرائن-ساباطی فطحی خوانده شده و صیرفی 

 143آنجایی که مترجم نجاشی صاحب کتاب نوادر دانسته شده و مترجم فهرست صاحب اصل تلقی شده است و ... . در اثر از

را بر تعدد آنها  باید بنا لانقد و بررسی این قرائن ممکن است اطمینان یا حجت بر اتحّاد این دو عنوان را به همراه داشته باشد و ا

ق بن اسحا»ن مطلق شند، مشکلی وجود ندارد؛ اما اگر وثاقت یکی ثابت نشود و عنوابه این معنا که اگر هر دو ثقه باگذاشت، 

ایت ده است تا روشدر سندی واقع شود، با استفاده از مباحث تمییز مشترکات باید ثابت شود که شخص ثقه در سند واقع « عمار

 حجت باشد.

 تتمه در شناخت مذهب راوی

هب راوی عدم وحدت عناوین باشد. از این رو مناسب است از روش های کشف مذتفاوت مذهب می تواند از قرائن تعدد و 

 سخن به میان آید. 

 روشهای تشخیص مذهب راوی : 

 ،144تصریح به مذهب راوی در کتب رجالی، فهرستی، حدیثی، فقهی یا اصولی .1

عدم تعرض  به عنوان مثال گفته شده –عدم اشاره به مذهب در کتبی که عدم اشاره آنها کاشف از مذهب شخص باشد  .2

عه دوازده به مذهب در کتب عامه دلالت بر عامی بودن شخص دارد و عدم تعرض به مذهب در کتب خاصه دلالت بر شی

 ، -امامی بودن شخص دارد

ودن ب قرینه بر شیعه« عقائد امامیه» مثلا کتاب در-عناوین کتبی که به شخص منتسب است یا آنها را روایت کرده است  .3

 ، -شخص است

 تجلیل از شخصی بدون اشاره به انحراف مذهب او در روایات یا کتب رجالی،  .4

 ، 145مفاد روایات راوی .5

                                      
 

 إسِْحَاقَ لِ عَنْ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بنِْ الحْصَُیْنِ ] احتمالا الاهوازی است که توثیق ندارد [ عَنْ مُحَمَّدِ بنِْ الْفضُیَْ -45 -142 : » 38/ ص  3تهذیب / ج  142

 ....«کَ خَیرْاً فقَدَْ وَ اللَّهِ رَأَیْناَ جزََاکَ اللَّهُ عنَْ نَفْسِ اشمٍِأبََا هَ قُلتُْ لِأَبیِ عبَْدِ اللَّهِ ع إنِِّی أَدخُْلُ الْمَسْجدَِ ... ثمَُّ قَالوُا یَا  قَالَ: بْنِ عَمَّارٍ
 ر.ک. تنقیح المقال، قاموس الرجال و معجم رجال الحدیث ذیل عنوان اسحاق بن عمار الصیرفی.  143
اه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غیاث، و غیاث بن لأجل ما قلن» به عنوان مثال تعبیر مرحوم شیخ در العده برای اسماعیل بن ابی زیاد السکونی :  144

 .«السلام فیما لم ینکروه و لم یکن عندهم خلافه کلوب، و نوح بن دراج، و السکونی، و غیرهم من العامة عن أئمتنا علیهم
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از ذوات مقدس « امام»با احترام و لفظ  مثلا شخصی که-، -السلام وعلیه الصلاه -نحوه تعبیر شخص از امام معصوم  .6

 ،-حتمال زیاد، شیعه استمی کند، به ا یاد -علیهم الصلاه و السلام–معصومین 

 ، -مثلا شخصی که فقط از فطحی ها نقل کرده است، قرینه ای بر فطحی بودن اوست –مروی عنه های شخص  .7

 ، -146دلالت بر شیعه دوازده امامی بودن دارد« اصحابنا»مثلا گفته شده است تعبیر –تعابیری که شیعیان از او کرده اند  .8

 باشد، ن شخص می تواند گواه بر حقانیت یا عدم حقانیت مذهب او داشتهروایات در نحوه برخورد امام ع با آ .9

 و سایر قرائنی که از شرح حال او به دست می آید.  .10

 به عنوان مثال این روش ها را به عنوان مثال برای کشف مذهب عنبسه بن مصعب : 

ی ن مصعب ناووسقال حمدویه: عنبسة ب»:  تصریح به مذهب راوی در کتب رجالی، فهرستی و .... : در رجال کشی آمده است /1

 «. واقفی على أبی عبد الله )ع(

 تعابیری که شیعیان از او کرده اند :  /8

بْدِ اللَّهِ لنَْا عَلَى أبَیِ عَدَخَ  سَالِمٍ قَالَ:نْ هشَِامِ بْنِأَحْمَدُ بْنُ محَُمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ الحَْسَنِ بْنِ علَِیٍّ عَ »آمد است :  13، ص5در تهذیب، ج

 ...«. أَصحَْابِنَا وَ بضِعَْةَ عَشرََ رجَلًُا منِْ  مصُْعَبٍ بنُْ  عنَْبَسَةُع أَنَا وَ 

بْنِ أَبِی عمَُیرٍْ نِ شاَذَانَ عنَِ ابْعَنِ الفَْضْلِ  محَُمَّدُ بْنُ یَعقُْوبَ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ إِسمَْاعِیلَ »آمده است :  294، ص6همچنین در تهذیب، ج

 «. حدَهِِمَا ع.عبٍَ وَ سَورْةَُ بنُْ کُلیَْبٍ عنَْ أَنبَْسَةُ بْنُ مُصْعَوَ هُوَ  أَصحَْابنَُا روَىَ قَدْ قَالَ فَالْمَرْأَةُ لجَِمیِلٍ قلُتُْمِثْلَهُ غیَْرَ أَنَّهُ قَالَ  عَنْ جمَِیلٍ 

طحیه، واقفیه و فان مذهب مثل ر برده می شود و شامل برخی فاسددر مقابل عامه به کا« اصحابنا»البته بیان شد به اعتقاد برخی، تعبیر 

 ناووسیه نیز می شود. 

 روایات در نحوه برخورد امام ع با آن شخص :  /9

                                                                                                                                     
 

و وسایل / ج  170/ ص  3کرده است. کافی / ج به عنوان مثال ادعا شده اسماعیل بن ابی زیاد السکونی شیعه است؛ چرا که روایاتی در ذم مخالفین نقل  145

وان محمد م خویی ذیل عن. )با توجه به روایت ابوبصیر به نظر می رسد سائل ابوبصیر است و السکونی در مجلس حاضر بوده است(. یا مرحو150/ ص  3

شایخنا معلت فداک: أن ج: قلت لأبی جعفر الثانی ع ، قالروى عن أبی جعفر الثانی ع و روى عنه أحمد بن محمد و »بن الحسن الاشعری می نویسد : 

 -ثوا بها، فإنها حق ا فقال ع، حدرووا عن أبی جعفر و أبی عبد الله ع و کانت التقیة شدیدة، فکتموا کتبهم، فلم ترو عنهم، فلما ماتوا صارت الکتب إلین

 «.روایة واضحة الدلالة على کون الرجل شیعیاأقول: هذه ال. 15، الحدیث 17، باب روایة الکتب و الحدیث 1الکافی الجزء 
امامی را شامل می شود یا شامل فطحی ها و واقفی ها و  12دلالت بر شیعه بودن شخص دارد، اما اینکه صرفا شیعه « من اصحابنا»گفته شده تعبیر  146

 اسماعیلی ها هم می شود، محل بحث است.
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دارد و  ذیل عنوان این شخص روایتی ذکر شده است که دال بر رضایت امام صادق ع از این شخص 365در رجال الکشی، ص

م عن منصور بن علی بن الحک - 677»این شخص صحت مذهب دارد. متن روایت چنین است:  این مطلب چنین افاده می کند که

وا و أراکم نة حتى تقدمیونس عن عنبسة بن مصعب قال سمعت أبا عبد الله )ع( یقول: أشکو إلى الله وحدتی و تقلقلی من أهل المدی

 «. اء من ناحیتنا مکروه أبدمعی و أضمن له ألا یجیو أسر بکم فلیت هذا الطاغیة أذن لی فاتخذت قصرا فسکنته و أسکنتکم 

 البته اولا راوی روایت خود اوست و صحت این نقل متوقف بر وثاقت و اعتماد به نقلیات او می باشد. 

 تبعد از شهاد -بر امام صادق ع به معنای وقف-ثانیا شاید در زمان امام صادق ع دچار فساد مذهب نشده بودند. انحراف ناووسیه 

 این امام همام رخ داده است. 

 به عنوان مثال این روش ها در مقام کشف مذهب ابن الصلت الاهوازی به کار گرفته شده است :

 تصریح به مذهب راوی در کتب رجالی، فهرستی و ... : /1

 کلام علامه حلیّ به نقل مرحوم مجلسی در بحارالانوار : 

 ی زهرة الحلبی رضی الله عنهمالإجازة الکبیرة المعروفة من العلامة لبن

العلامة صورة نسخة الإجازة المبارکة نقلتها من خط المجیز و هو سیدنا و مولانا الشیخ الأعظم ... الإمام  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحِیمِ 

و أجزت لهم أدام الله أیامهم أن یرووا عنی عن والدی .... .  سدید الدین أبی المظفر یوسف بن علی بن المطهر قدس الله سره العزیز

و السید رضی الدین و جمال الدین ابنی موسى بن طاوس عن السید صفی الدین محمد بن معد الموسوی عن مشایخه المذکورین 

ن المعدل و أبو الفتح منهم أبو الحسین بن بشرا عن رجال العامةفی هذه الإجازة متصلا عن الشیخ أبی جعفر الطوسی جمیع ما یرویه 

 أحمدأبو الحسین بن خشیش و ... و أبو عمرو بن المهدی روی عن ابن عقدة و  147من رجال الکوفةبن أبی الفوارس الحافظ و ... و 

الشیخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان  و من رجال الخاصة روی أیضا عن ابن عقدة. 148الأهوازی الصلت بن محمد بن

  149أبو عبد الله الحسین بن عبید الله الغضائری أبو عبد الله أحمد بن أحمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر ... .المفید 

  : عدم اشاره به مذهب در کتبی که عدم اشاره آنها کاشف از مذهب شخص باشد  /2

                                      
 

عامه  /2عامه غیر کوفی.  /1نه از عامه است و نه از خاصه. شاید مراد زیدی بودن است. شاید قسمی از رجال عامه هستند یعنی عامه دو قسم هستند :  147

 )مذهب بقیه افراد در قسمت باید بررسی شود(. کوفی. شاید در مذهب این افراد تردید داشته است ]؟[. 

 ازی و ساکن بغداد بوده است. شاید ابتدا در کوفه بوده است یا پیرو مکتب فقهی و علمی کوفه بوده است.معروف به کوفی نیست و او اهو 148

 . 136، ص104بحارالانوار، ج 149
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 قاموس الرجال : سکوت الذهبی و الخطیب عن مذهبه. شاهدی بر عامی بودن اوست. 

 عناوین کتبی که به شخص منتسب است یا آنها را روایت کرده است :  /3

تاب ک-عناوین برخی کتب ابن عقده که این شخص راوی آنهاست، از این قرار است: کتاب الولایه و من روی غدیر خم

لله علیه و آله: أنت تاب طرق حدیث النبی صلى اک -تاب طرق تفسیر قول الله عز و جل: إنما أنت منذر و لکل قوم هادک-الشوری

بوده است  وازده امامی. نقل این کتب با عامی بودن او سازگاری ندارد، هر چند ثابت نمی کند شیعه دمنی بمنزلة هارون من موسى

 و با زیدی بودن نیز سازگار است. 

 :تعابیری که شیعیان از او کرده اند  /8

معنا سخنا و غیره و روى عنه التلعکبری من شیو »بن عقده نوشته است : مرحوم شیخ در رجال ذیل عنوان محمد بن احمد بن سعید 

له تعلکبری، تفکیک بین این شخص و شیوخ ما از جم«. من ابن المهدی و من أحمد بن محمد المعروف بابن الصلت رویا عنه

 شاهدی بر فساد مذهب او دارد. 

 و سایر قرائن از شرح حال :  /10

أحمد  تبه أبو الحسنکأخبرنا بجمیع روایاته و  »عنوان احمد بن محمد بن سعید بن عقده نوشته است : مرحوم شیخ در فهرست ذیل 

بن  حمد بن محمدأبن محمد بن موسى الأهوازی و کان معه خط أبی العباس )بالإجازة و شرح روایاته و کتبه( عن أبی العباس 

 .«سعید

سته شده بودن او دانبه شخصی عامی داده باشد. این قرینه ای برای عامی ن بعید از ابن عقده اجازه و کتب به دست خط خودش را

 است، شاهدی بر زیدی بودن او باشد. 

. اضافه بر این که معلوم 150مردود می داند -مخصوصا به قرینه کلام مرحوم نجاشی–البته صاحب قاموس الرجال این استبعاد را 

 نیست ابن عقده کتب به دست خط خودش را به او داده است و شاید از طریق دیگری به آنها دسترسی پیدا کرده است. 

 تمییز مشترکات

 برای تمییز عنوان مشترک بین راویان متعدّد باید مراحل ذیل را پیمود :  

                                      
 

 و رووا عنه،غلط، فانّ أبا العبّاس کان زیدیّا روى عن الخاصّة و العامّة « یبعد أن یجیز أبو العبّاس عامیّا»و قول المصنفّ: :  650، ص1قاموس الرجال،ج 150

 «.لقی جماعة من العامّة أجازهم»کما عرفت فیه. و قال النجاشی ثمّة: 
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 خص واقع شدهشی به دلیل احتمال قرینیت اسناد قبلی برای کشف توجه به اسناد قبلی روایات ذکر شده در کتاب حدیث .1

 در سند.

ادی از مردّد بین تعد «علی»عنوان  ...«. علَیٌِّ عنَْ أَحْمدََ بْنِ محُمََّد »آمده است :  16روایت 499، ص6به عنوان مثال در الکافی، ج

قرینه و اتکاء به  سند مدنظر به اختصار در«. ...علَیُِّ بْنُ إِبرْاَهِیمَ عنَْ أَبِیهِ وَ »( آمده است : 15راویان است، اما در سند سابق )روایت 

 است. « علی بن ابراهیم»، «علی»سند سابق است و این نشان می دهد که مراد از عنوان 

 . -دام افراد را با مشخصات کاملتری ذکر کرده باشننکه ممکن است -بررسی سند همان روایت در کتب دیگر  .2

 نِ مسُلْمِعنَْ محُمََّدِ بْ الْعَلاَءِ فْوَانَ عَنِالحُْسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عنَْ فَضاَلةََ وَ صَ»آمده است :  343، ص2به عنوان مثال در کتاب تهذیب، ج

یسىَ عنَْ یوُنسَُ محَُمَّدِ بنِْ عِ یمَ عنَْ علَیُِّ بنُْ إبِْرَاهِ»با این سند آمده است :  359، ص3عین الفاظ همین روایت در کتاب کافی، ج...«. 

 است. « زینرالعلاء بن »تهذیب،  در سند« علاءال»در نتیجه معلوم می شود مراد از ...«. عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رزَیِنٍ عنَْ محَُمَّدِ بنِْ مُسْلمِ

 بررسی اسانید مشهور و پرتکرار مخصوصا در کتاب حدیثی که آن روایت در آن یافت شده است. .3

 «حمد بن مسلمممحمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزین عن »به عنوان مثال در کافی سند 

مد بن محمد بن اح»و « احمد بن محمد بن عیسی اشعری»مشترک بین افرادی از جمله « احمد بن محمد»تکرار شده است. بسیار 

است « ریاحمد بن محمد بن عیسی اشع»در کافی، مشخص می شود که این شخص  است، لکن با جستجوی این سند« خالد برقی

 ست. ذکر کرده ا« احمد بن محمد بن عیسی»همین سند را با اشاره به عنوان  211و  150، ص7و مرحوم کلینی در ج

 بررسی قرینه راوی و مروی عنه. .4

 ، توضیحات ذکر شده درشده به کتب در منابع رجالی ، طرق ذکرهای آنهاو مشیخه اسناد موجود در کتب حدیثی توجه بهبا 

ر تشخیص فرد درائن مفیدی ترجمه افراد و مراجعه به معاجم رجالی و نرم افزارهایی که راوی و مروی عنه افراد را بیان می کنند، ق

 واقع شده در سند به دست می آید.

عن الحسن بن محمد بن سماعة عن علی بن الحسن بن رباط  حمید بن زیاد»آمده است :  5، ح98، ص7به عنوان مثال در کافی، ج

مشترک بین افراد متعددی است، اما با مراجعه به کتب رجالی و ترجمه « ابوبصیر»عنوان «. ...عن  عبد الله بن وضاح عن أبی بصیر
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بی بصیر یحیی بن صاحب ا»است، روشن می شود که در مورد او گفته شده است « ابوبصیر»که راوی « عبد الله بن وضاح»

 است.« یحیی بن القاسم»در سند « ابوبصیر». این نکته قرینه می شود که مراد از 151«القاسم

شیخ « یحیی العطار محمد بن»گاهی فرد واحدی از دو نفر با عنوان مشترک روایت نقل کرده است. به عنوان مثال گفته شده است 

است. اما در  روایت نقل کرده« احمد بن محمد بن خالد برقی»و « شعریاحمد بن محمد بن عیسی ا»مستقیم مرحوم کلینی از 

احمد بن »ی آمده و قیدی برا« محمد بن یحیی عن احمد بن محمد» و در سند مواردی مروی عنه این فرد عنوان مشترک است

ز یکی از آن ابن یحیی( ذکر نشده تا مروی عنه مشخص شود. گفته شده است کثرت یا اکثریت نقل آن فرد واحد )محمد « محمد

 موجب حمل عنوان مشترک بر آن فرد می شود.  ،دو مروی عنه )احمد اشعری(

برای یافتن مشخصّات و اطّلاعات راویانی که دارای این  153و حدیثی 152جستجوی عنوان مشترک مدنّظر در کتب رجالی .5

 و دورة زمانی آنها با راوی مدنظر همخوانی دارد. 154عنوان هستند

تحقیق  با...«. عن  عن احمد بن محمد محمد بن یحیی»مثال در ابتدای بسیاری از اسناد کتاب شریف کافی آمده است : به عنوان 

می، ی العطار القهستند، از جمله : محمد بن یحی« محمد بن یحیی»در منابع رجالی مشخص می شود افراد بسیاری دارای عنوان 

لس خثعمی أخو مغمحمد بن یحیى بن سلمان )سلیمان( ال»حوم نجاشی آمده است : در فهرست مرمحمد بن یحیی الخثعمی و ... . 

مقدس  و با عصر وجودااست، اما با توجه به هم زمانی « محمد بن یحیی»این شخص  .«کوفی ثقة روى عن أبی عبد الله علیه السلام

 لینی را ندارد. مکان اتحاد با مروی عنه مستقیم مرحوم کا -لیه الصلاه و السلامع-امام صادق 

 قرینة عدم اشاره به نسبت فامیلی.  .6

                                      
 

 . 560، عنوان 215فهرست نجاشی، ص 151

ن به با نرم افزار درایه النور از طریق بخش عنوان معیار، بخش عنوان اصلی و بخش جستجو در فهرست و متون کتب رجالی اطلاعات مفیدی از عناوی 152

 دست می آید.

الحسن بن علی »برخی عناوین دارای روایت هستند و در کتب حدیثی در اسناد واقع شده اند، لکن در کتب رجالی نامی از آنها ذکر نشده است، مانند  153

ت که یک اشدن باید توجه بنابراین جستجو در منابع رجالی برای استقصاء عناوین کافی نیست و جستجوی در اسناد روایات لازم است. لک«. بن سلیمان

اوین لازم ستجوی این عنج، «عمر بن اذینه»شخص به عناوین مختلف ممکن است در اسناد واقع شده باشد. به عنوان مثال برای تحقیق در مورد روایات 

ن اذینه )تحریف شدة بعمرو  اذینه، محمد بن عمر بن اذینه، عمر بن اذینه، محمد بن اذینه، ابن اذینه بصری، ابن اذینه کوفی، ابن اذینه مدنی، ابن»است : 

  ....«. عمر بن اذینه( و 

در بسیاری موارد به افرادی که در عنوان اشتراک دارند اشاره  -مانند مرحوم خویی در معجم رجال الحدیث-برخی از محققین جوامع رجالی متاخر  154

 عيكنى به جماعة يحي  ى بن القاسم و ليث بن البختري و »کرده اند. به عنوان مثال در معجم رجال الحدیث ذیل عنوان ابوبصیر آمده است : 
 
سدي و بد الله بن محمد الَّ

سيد الهروي
 
 .«يوسف بن الحارث و حماد بن عبد الله بن ا
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محمد »ین ، مردد ب«یسیعمحمد بن »در روایتی  به عنوان مثالگاهی برخی اطراف تردید، نسبت فامیلی با راوی یا مروی عنه دارند. 

از دو  است که« الرزازمحمد بن جعفر » است. راوی این عنوان در سند «محمد بن عیسی بن زیاد القیسی»و « بن عیسی بن عبید

ز ادربزرگ الرزاز پ)محمد بن عیسی بن زیاد القیسی( نفر دوم اما  روایت نقل می کند )عدم امکان تمسک به قرینه راوی(؛شخص 

دو  ت فامیلی اینذکر شده بود و اشاره به نسب« محمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن عیسی»طریق مادر اوست. حال اگر در سند 

دارد، ننسبت فامیلی  ، احتمال نقل از شخصی که با او«محمد بن عیسی جدهمحمد بن جعفر الرزاز عن »گفته نشده بود و  نشده بود

 افزایش می یابد. 

 بررسی شهرت افراد مرددّ در عنوان مشترک.  .7

یحیی بن »عنوان مثال گفته شده است اگر عنوان مشترک مردّد بین فرد مشهور و غیر مشهور باشد، حمل بر فرد مشهور می شود. به 

حمل می شود؛ چرا « یحیی بن القاسم»هستند، اما این عنوان بر « ابوبصیر الاسدی»، هر دو دارای عنوان «عبدالله بن محمد»و « القاسم

عنوان مطلق ، -مالی و محمد بن ابی حمزه التیملیمحمد بن ابی حمزه الث با فرض تعدد-همچنین  155که او معروف و مشهور است

، در حالی که نفر دوم فاقد بر اولی حمل می شود، چرا که عنوان اول از خانواده ای مشهور و معروف است« بن ابی حمزه محمد»

 م در کتب حدیثی است.روایتی از عنوان دوشهرت است و از شواهد آن فقدان 

 قرینیت سبک نگارش مولّف کتاب حدیثی در نام بردن از راویان. .8

نه –رد لله نام می ببا عنوان احمد بن ابی عبدا« احمد بن محمد برقی»دعا شود مرحوم شیخ طوسی از به عنوان مثال ممکن است ا

 نیست. « احمد بن محمد برقی»در مکتوبات شیخ طوسی، « احمد بن محمد»راد از عنوان مطلق . در نتیجه م-احمد بن محمد

ابن »ود است ادعا ش همچنین ممکن است منابع کتب حدیثی از تعابیر خاصّ برای راویان استفاده می کردند. به عنوان مثال ممکن

یر اخذ شده تاب ابن ابی عمیاد می کند و اگر ثابت شد که روایت از ک« الحلبی»با عنوان « عبیدالله بن علی الحلبی»، از «ابی عمیر

دام منبع کن که روایت از حمل می شود. از این رو اهمیت یافتن منابع کتب حدیثی و ای« عبیدالله بن علی» بر« الحلبی»است، تعبیر 

 نگاشته شده، روشن می شود. 

 بررسی میزان ذکر عنوان مشترک با قید.  .9

« ابوبصیر المرادی»از تعبیر بیش « ابوبصیر الاسدی»است. فرض کنید تعبیر « المرادی»و « الاسدی»مردّد بین « ابوبصیر»به عنوان مثال 

« الاسدی»کثرت تقیید به  است و برخی گفته اند« المرادی»و « الاسدی»مردد بین « ابوبصیر»عنوان مشترک آمده است. در روایات 

                                      
 

 «. ابوبصیر الاسدی»، ذیل عنوان 62، ص21معجم رجال الحدیث، ج 155
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سبب می « المرادی»قلت تقیید به  ، در مقابل عده ای معتقدندحمل شود« الاسدی»بر « ابوبصیر»سبب می شود تا عنوان مشترک 

 حمل شود. « المرادی»تا عنوان مشترک بر  شود

 بیان شد.  به نظر می رسد این قرینه، شاهد خوبی نباشد، اما به دلیل تمسک برخی علماء به آن برای تمییز مشترکات،

 156استفاده از تحقیقات علماء در تمییز مشترکات ذیل مباحث رجالی یا فقهی شرط لازم برای اتقان پژوهش رجالی است. .10

باید ثقه  تردید همگی اگر مراحل ذکر شده به پایان رسید، اما همچنان فرد واقع شده از اشتراک و ابهام خارج نشد، افراد مورد

 باشند تا سند قابل اعتماد باشد. 

 تمرین : 

 محمد بن ابی عبدالله )شیخ مرحوم کلینی( چه کسی است؟ )جزو عده ناقل از سهل بن زیاد می باشد(. 

 لحسن که شیخ مرحوم کلینی است، چه کسی است؟محمد بن ا

 شناخت ارسال یا اتّصال سند  /6
ن سال سند ممکبا توجه به شناخت زمان و مکان راویان )طبقات( می توان تشخیص داد سند ذکر شده متصّل یا مرسل است. ار

 است موجب خدشه در حجیّت آن شود.

«. بْنِ ساَلمِ ازِمٍ عَنْ هِشَامِ نْ منَْصوُرِ بنِْ حَمَّدٌ عنَْ أَحْمدََ بْنِ محَُمَّدِ بنِْ عِیسَى عَمحَُ»آمده است :  45، ص5به عنوان مثال در کافی، ج

ن دو نفر شود بین ای لکن نقل مستقیم احمد اشعری از منصور بن حازم با قرائن و شواهد رجالی سازگاری ندارد و ممکن است ادعا

 سقطی رخ داده و روایت مرسل است. 

ی که مانند روایات-ماء مرسلات با انتساب جزمی قد )صفوان، ابن ابی عمیر و بزنطی( یامرسلات مشایخ ثلاث برخی از علماء  البته

  ت می دانند. را حجیّ -کرده است آغازآنها را « قال الصادق ع»مرحوم صدوق در الفقیه با تعبیر 

 بررسی وثاقت راویان  /7
جمع  158که در سند صحیح و واقعی واقع شده اند. 157نوبت به بررسی وثاقت راویان می رسدبا پشت سر گذاشتن مراحل سابق، 

 آوری قرائن و شواهد وثاقت یا ضعف راویان در این مرحله انجام می شود. 

                                      
 

 نوشته مرحوم سید مهدی خوانساری. « ابوبصیر»به عنوان مثال ر.ک. رسالة  156
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 قابل اثبات است.  خاصّ و عامّ از دو راهراویان یا تضعیف توثیق 

 خاصّ یا تضعیف توثیق  

گاهی در کتاب  رجوع کرد. 159معتبر، باید به منابع رجالی، حدیثی، فقهی و اصولی خاصّیا تضعیفات جهت کشف توثیقات 

گاهی حدیثی دال بر  160ده است،شیا تضعیف توثیق مورد نظر رجالی و در ذیل ترجمه شخص یا ترجمه شخص دیگری راوی 

اذعان کرده اند. به عنوان مثال ابن  یا ضعف اوو گاهی علماء در کتب فقهی خود به وثاقت  161او نقل شده استیا ضعف  وثاقت

فَنقَُولُ أخَْبرََنَا جمََاعَةٌ قَدْ ذکَرَْنَا بعَضَْ أَسمَْائهِِمْ فِی الجُْزْءِ الأَْوَّلِ مِنَ الْمُهمَِّاتِ بِطُرُقِهِمُ » : فرماید می الاعمال اقبال کتاب درطاووس 

 162.«الحْسَُیْنِ بنِْ عُبَیْدِ اللَّهِ ... حَمَّدِ بْنِ محَُمَّدِ بْنِ النُّعمَْانِ وَ مُ الْمُعَظَّمِینَ الْمَشَایخِِ  إِلَىالمَْرْضیَِّاتِ 

 چند نکته : 

 تحقیق جهت یافتن نسخه صحیح :  .1

آن کتاب تلقی شود و یافتن و مقایسه نسخ  اید تنها راه برای کشف نسخه صحیحتاکید می شود نسخ چاپی موجود از کتب نب

ضعیف محمد بن اورمه »آمده است :  الشیخ رجال مرحومدر به عنوان مثال  ضروری است. -نسخه واقعیبرای یافتن -مختلف 

« و هو ]الحسین بن الحسن بن أبان[ ثقه»لکن ابن داود از رجال مرحوم شیخ در انتهای عبارت «. روى عنه الحسین بن الحسن بن أبان

و همچنین نقل شده که  ل شیخ نیز این عبارت را داشتهپایی از رجاآقای خویی نقل کرده است که نسخه قهرا نقل کرده است. 

                                                                                                                                     
 

اء در مقدمه بیان شد تمسک به وثاقت راویان برای اثبات مقتضی حجیت روایت، در فرضی است که وثوق به صدور انکار شود و شهادت یا اخبار قدم 157

 به صحت خبر نتواند مقتضی حجیت را اثبات کند یا در مورد روایت محل بحث چنین ادعایی وجود نداشته باشد. 

 حضورشان در سند واقعی نیست، تاثیری در حجیت یا عدم حجیت روایت ندارد.  وثاقت یا عدم وثاقت افرادی که 158

 . -اگر معتبر دانسته نشود–در مقابل رجال ابن غضائری  159

 «. عبیدالله بن علی الحلبی»مانند توثیق آل ابی شعبه توسط مرحوم نجاشی در ذیل ترجمه  160

را دارد. این روایت در کتاب الغیبه « احمد بن محمد بن الحسن بن الولید»جود روایتی در ورعِ به عنوان مثال مرحوم شوشتری در قاموس الرجال ادعا و 161

وثیق و ت(. بدیهی است بررسی سندی، جهتی و دلالی احادیث دال بر 548، ص1نقل شده است. )قاموس الرجال، ج 412مرحوم شیخ طوسی، ص

 تضعیف ضروری است. 

  .428 ص  ،1 ج  الاعمال، اقبال 162
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شیخ مرحوم شیخ به قلم خود مرحوم ادعا شده نسخه رجال  البته. 163نسخه شیخ بهایی از رجال شیخ نیز این عبارت را داشته است

 164ت.از رجال شیخ بر دیگر نسخ مقدم اس ابن داود بوده است و لذا نسخه ابن داود در اختیار

ر جمع آوری توثیقات خاصّ دزحمت زیادی  -لمقال، قاموس الرجال و معجم رجال الحدیثامانند تنقیح -برخی جوامع متأخر  

 از کتب رجالی و حدیثی متعددّ کشیده اند.

 یا تضعیف خاصّ :توثیق حجیت  . 2

توثیق و تضعیف حسّی و قریب به باید دقت شود توثیق یا تضعیف خاص یافت شده بر اساس مبانی رجالی دارای حجیت باشد. 

را  -مانند مرحوم علامه-برخی حجیت توثیق خاص را منوط به تعدد دانسته و برخی حجیت توثیق متاخرین 165حسّ حجیت دارد.

 166انکار کرده اند.

 . دلالت الفاظ بر توثیق یا تضعیف: 3

اختلاف است. به عنوان مثال مرحوم نجاشی در مورد بحث و یا تضعیف بر وثاقت رجالی دلالت برخی الفاظ و تعابیر در کتب 

کان کبیر المنزلة بقم، کثیر الأدب و الفضل و العلم، یتساهل فی »)محمد بن جعفر بن احمد( نوشته است « ابن بطه»ذیل ترجمه 

کثیر الادب و »یا « قمکبیر المنزله ب»سوال این است که تعابیر «. الحدیث و یعلق الأسانید بالإجازات و فی فهرست ما رواه غلط کثیر

فی فهرست ما رواه غلط »یا « یعلق الاسانید بالاجازات»یا « یتساهل فی الحدیث»دلالت بر وثاقت دارد یا تعابیر « الفضل و العلم

 167تضعیف دارد؟دلالت بر « کثیر

                                      
 

شان این ممکن است گفته شود به خاطر اختلاف نسخه های موجود، این افراد اجتهادا نسخه ابن داود را ترجیح داده اند، مگر گفته شود ظهور کلام ای 163

 است که مستقیم از رجال شیخ نقل می کنند. 
 «. رأیت بخط الشیخ رحمه الله»در مواردی متعددی ابن داود در کتابش می نویسد :  164

گفته شده تضعیف قمیون به «. بالغلو ضعفه القمیون»می نویسد : « محمد بن موسى بن عیسى أبو جعفر الهمدانی السمان»وم نجاشی در ذیل عنوان مرح 165

 ر اینا اطمینان به عدم صدوببوده است و  -بر اساس فهم خودشان از دین–دلیل بررسی مفاد روایات این شخص و تشخیص غلوآمیز بودن مفاد آنها 

 ست.  نسبت داده ا -علیهم الصلاه و السلام–این راوی ضعیف است و دروغ به معصومین  حدس زده اند ،-علیهم الصلاه و السلام–اخبار از معصومین 
تصحیح توسط مرحوم شهید ثانی توثیق شده است و مرحوم علامه سندی را که او در آن واقع شده است را « محمد بن عیسی اشعری»به عنوان مثال  166

 (.290، ص1کرده است )مختلف الشیعه، ج

ن اولیاء دلالت الفاظی مانند صحیح الحدیث، حجه، لاباس به، اسند عنه، متقن، حافظ، ثبت، ضابط، عین، وجه، من عیون اصحابنا، من وجوه اصحابنا، م 167

ودن، معتمد الکتاب، فقیه من فقهائنا، فاضل، ب -ه و السلاملاعلیهم الص-ودن، صاحب سرّ یکی از معصومین ب -لیهم الصلاه و السلامع-یکی از معصومین 

 دیّن و شیخ الطائفه بر وثاقت محل بحث است. 
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 توثیقات عامّ 

، حدیثی و منابع رجالی با دقت و تتبع در –در مرحله جمع آوری توثیقات عامّ، باید صغرای توثیقات عامّ مورد قبول را در مقام 

با دقت در  -مثل وقوع در اسناد کامل الزیارات–ه دست آورد. روش تحصیل صغرای توثیقات عامّ در بسیاری از موارد ب -فقهی

باحث رجالی منیز در  –مانند شیخ اجازه  –شود و روش تحصیل صغرای سایر توثیقات عامّ  حدود و ثغور کبرای آن مشخص می

 بیان شده است و در ادامه و ذیل ذکر توثیقات عامّ مورد اشاره قرار می گیرد. 

حقیق یک تروریات ضتاکید می شود تتبع در کلمات علماء و بررسی با دقت فرمایشات ایشان در اثبات یا نفی وثاقت راویان از 

 رجالی است. 

کسانی که  د. روشن استدر این مقام لیست جامع توثیقات عامّ ادعا شده تقدیم می شود تا هیچ توثیق عامیّ مورد غفلت قرار نگیر

مّ اکتفاء می توثیقات عا بر اساس مبنای رجالی تعداد معدودی از توثیقات عام را پذیرفته اند، به بررسی مصداقیت راوی برای همان

 کنند. 

 توثیقات عامّ   لیست جامع

 ( توثیقات بر اساس راوی شخص  )شاگرد او( 1

  نقل ثقه یا کثرت نقل ثقه یا نقل جمعی از ثقات یا کثرت نقل ثقات یا نقل جلیل یا کثرت روایت جلیل یا نقل اجلاء یا

 168کثرت نقل اجلاء.

  مثل ابن غضائری )حتی با واسطه(.« من یطعن الرجال»روایت 

  از آنها شده است، از شخصی حتی با واسطه.« صحیح الحدیث»روایت افرادی که تعبیر 

  .روایت علی بن الحسین ]الحسن[ الطائی الطاطری در کتبش از شخصی 

   .روایت محمد بن اسماعیل الزعفرانی از شخصی 

 از شخصی )برخی : حتی با واسطه ( 169روایت مشایخ ثلاث 

 رخی : حتی با واسطه ( روایت اصحاب اجماع از شخصی )ب 

 .روایت جعفر بن بشیر از شخصی 

 .روایت بنو فضال از شخصی 

  مثل احمد بن محمد بن عیسی.« من یعطن علی من روی عن الضعفاء»روایت 

                                      
 

 حدود و ثغور و شرایط دلالت این وجه بر توثیق با اختلافات زیادی همراه است.  168

 صفوان، ابن ابی عمیر و بزنطی.  169
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  .روایت معصوم ع از کسی مثل جابر بن عبدالله انصاری 

 .روایت محمد بن احمد بن یحیی از شخصی و عدم استثناء قمیون 

  کلینی از شخصی حتی با واسطه. روایت مرحوم 

 .شیخ ابن قولویه در کامل الزیارات 

  .روایت محمد بن ابی بکر بن همان بن سهیل الکاتب الاسکافی از شخصی 

 .شیخِ محمدون ثلاث 

 .شیخ احمد بن محمد بن سلیمان ابوغالب الزراری 

 .شیخ صدوق در الفقیه 

  .شیخ نجاشی 

 نکته : اثبات این وجوه متوقف بر وجود سند صحیح تا ثقه، جلیل، من یطعن الرجال و ... است. 

 ( توثیق بر اساس وقوع در اسناد کتب  2

 .وقوع در اسناد مزار ابن مشهدی 

  لی الله علیه و آله و سلمص-وقوع در اسناد بشاره المصطفی- . 

  کافی.وقوع در اسناد کافی یا کثرت وقوع در اسناد 

 .وقوع در اسناد کامل الزیارات 

 .وقوع در اسناد تفسیر قمی 

 .وقوع در اسناد الفقیه 

 .وقوع در اسناد کتاب موسی بن بکر الواسطی 

 ( توثیق بر اساس وقوع در طرق  3

  .کثرت وقوع در طرق به کتب 

  .وقوع در طریق نجاشی به کتب 

  .واسطه صدوق به کتب 

  .واسطه شیخ به کتب 

  .اکتفاء به او در ذکر طریق با وجود داشتن طرق دیگر صحیح 

 .طریق داشتن صدوق به او در مشیخه 

 ( توثیق بر اساس مروی عنه راوی )استاد(  4

  محمد بن اسماعیل الزعفرانی 
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  جعفر بن بشیر 

  .یونس بن عبدالرحمن مگر محمد بن عیسی بن عبید 

 ( توثیق بر اساس روایات راوی  5

  کثرت روایت 

  .کثرت روایت و فتوا دادن علماء به آن روایات 

 اکتفاء استدلال به روایت او توسط شیخ با وجود سند دیگر 

  .عدم اشاره به ضعف سند توسط شیخ طوسی در تعارض اخبار در تهذیبین 

  .طعن روایت توسط شیخ به دلالت یا سند از جهت غیر او 

 بین. یخ در تهذیترجیح دادن روایتش در تعارض با روایت ثقه یا جلیل و ترک یا تاویل روایت ثقه یا جلیل توسط مرحوم ش 

  .روایت مشایخ از او با هم بدون اختلاف در مروی 

  .ادعای اتفاق شیعه در عمل به روایتش 

  .ابتدای مرحوم شیخ به شخصی در تهذیبین یا کثرت ابتدای به او 

 170صحیح طبق مضمونش وارد شده باشد. ایاتش خلاف قاعده نباشد و روایاتمتن رو 

  .راوی توقیع 

  .ابتدای صدوق به او در متن الفقیه 

 ( توثیق بر اساس احوال و وضعیت راوی 6

  .معروفیت و عدم قدح توسط رجالیون 

 می شود.  صاحب کتاب بودن، از خاندان مشهوری بودن، شیخ اجازه بودن، کثرت روایت و ... از شواهد معروفیت تلقی

  صاحب اصل یا صاحب کتاب بودن 

  شیخ اجازه بودن 

الحسن »مثل آنچه ذیل عنوان -( تصریح رجالیون و اهل حدیث به شیخ اجازه بودن شخص 1راه تحصیل شیخ اجازه بودن : 

 173قرائن و دیگر 172، کثرت طرق( قرار گرفتن در طریق کتبی که به دلیل شهرت کتاب2 171آمده است.« ی الوشاءبن عل

 اطمینان به عدم قرائت، سماع یا مناوله وجود دارد. 

                                      
 

محمد بن موسی »، ذیل عنوان 613، ص9در مقابل ادعا شده است مفاد باطل در روایات شخص دلیل بر عدم وثاقت اوست. ر.ک. قاموس الرجال، ج 170

 «. المتوکل
حمد بن محمد بن عيسى قال خرجت إلى الكوفة : » 39فهرست نجاشی، ص 171

 
حمد بن محمد بن يحي  ى عن سعد عن ا

 
خبرني ابن شاذان قال: حدثنا ا

 
في طلب الحديث فلقيت بها الحسن بن ا

خرجهما إلي فقلت له: 
 
حمر فا

 
بان بن عثمان الَّ

 
ن يخرج لي )إلي( ك تاب العلاء بن رزين القلاء و ا

 
لته ا

 
ن تجيزهما ليعلي الوشاء فسا

 
حب ا

 
 ...«.  ا

روي عن عشرة رجال عنهبو الع و صنف ك تبا ك ثيرة. و قال لي» ... ، ترجمه محمد بن زکریا الغلابی : 346فهرست نجاشی، ص 172
 
 .«باس بن نوح: إنني ا
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 .حسن ظاهر داشتن 

 .174ترحم یا ترضی اعلام هنگام نام بردن از او 

  به کسی -ثل مرحوم کشیم-اعتماد شیخی از شیوخ جلیل 

  رجالیون در توثیق و تضعیف به شخصیاعتماد 

 کثیرالسماع بودن 

 عدم طعن نجاشی در ترجمه اش 

  .) از اصحاب امام صادق ع بودن ) به طور کلی یا در کلام ابن عقده 

  .وکیل امام بودن 

  .خادم امام بودن 

 .مصاحبت معصوم ع 

 .ترحم یا ترضی معصوم ع 

 .از شیوخ مشهور بودن از زمان کلینی به بعد 

 توثیق بر اساس اسناد راوی(  7

  .وقوع در سندی که اتفاق کل یا جل بر صحتش وجود دارد 

  .وقوع در سندی که علامه یا ابن داود حکم به صحتش کرده اند  

 حلّ تعارض جرح و تعدیل 

ته است. در مورد بررسی قرار گرفمباحث علم رجال  ع یا ترجیح یا تساقط آنها درو وجه جم 175تعارض توثیق و تضعیف رجالیون

 طیّ این مرحله به مبانی رجالی باید توجه شود. 

 جمع جرح و تعدیل 

 در مقام جمع بین جرح و تعدیل به این نکات باید دقت شود : 

 قوت دلالت الفاظ بر توثیق و تضعیف و استفاده از جمع عرفی حمل ظاهر بر نص یا اظهر. 

                                                                                                                                     
 

 به عنوان نمونه گفته شده است طرق مرحوم شیخ طوسی که با مرحوم شیخ مفید شروع می شود، اجازه ای است؛ چرا که مرحوم شیخ طوسی در اواخر 173

اجازه شیخ طوسی  ق بسیار، اخذشدن شیخ مفید در این طرعمر مرحوم شیخ مفید وارد بغداد شده و با او دیدار داشته است و به طور طبیعی تنها راه واقع 

 از ایشان بوده است. 
مده است :  174

 
ل»به عنوان نمونه در مشیخه الفقیه ا د بن موسى بن المتوك   ...«.  -عنه اللَّ   رضي -و ما كان فيه عن يعقوب بن عثيم فقد رويته عن محم 

 را در فهرست تضعیف کرده و در رجال او را توثیق کرده است. « سهل بن زیاد»به عنوان مثال مرحوم شیخ   175
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نقل  ه از دیگرانحمل تضعیف یا توثیق بر حدسی بودن بر اساس تحقیق متن شناسانه در اخبار و کتب راوی یا اخبار و کتبی ک

 کرده و مشایخی که داشته است. 

و حمل تضعیف او بر  176حمل تضعیف و توثیق بر زمانهای مختلف، مانند حمل توثیق علی بن ابی حمزه بر زمان سلامت عقیده

 هایی عمرش که مذهب واقفیه را تاسیس کرد.دوران انت

 . -در مقابل ضعف در نقل خبر–حمل تضعیف بر ضعف عقیدتی 

 ترجیح بین جرح و تعدیل

رض فقدان فدر فرض فقدان راه صحیح برای جمع بین جرح و تعدیل، نوبت به ترجیح یکی از آن دو می رسد. روشن است در 

 ترجیح، توثیق و تضعیف تعارض و تساقط کرده و وثاقت راوی به اثبات نمی رسد. 

 در مقام ترجیح بین جرح و تعدیل به این نکات باید دقت شود : 

ک راوی یز مشایخ به یق یا تضعیف بر دلیل ظنی، به عنوان مثال توثیق کشف شده از اعتماد عده کثیری اتقدم دلیل قطعی بر توث

 مقدم بر تضعیف یک ثقه است. 

 بررسی دوره زمانی توثیق کننده و تضعیف کننده. برخی تقدم زمانی را سبب ترجیح قول قلمداد می کنند. 

  177مثال برخی توثیق متاخر مرحوم شیخ را بر تضعیف متقدم او ترجیح می دهند.بررسی تاخر و تقدم توثیق و تضعیف. به عنوان 

دم م شیخ را مقبرخی توصیفات مرحوم نجاشی را بر مرحوم شیخ مقدم می دارند و برخی خلاف آن را معتقدند و توصیفات مرحو

 می دانند. 

 را بر توثیق مقدم می دارند.  برخی به طور کلی توثیق را بر تضعیف و برخی در مقابل به طور کلی تضعیف

                                      
 

اند و در نتیجه روایات او برخی گفته اند روایات علی بن ابی حمزه که از کتاب او دریافت شده است، در زمان سلامت عقیده و وثاقت او نوشته شده 176

 دارای حجیت است. 

و  -به دلیل تاخر زمانی نگارش کتاب الرجال–سهل بن زیاد ادعا شده است توثیق مرحوم شیخ در رجال متاخر از تضعیف او در فهرست است  در مورد 177

 در نتیجه ترجیح با توثیق است. 
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 تعویض سند  /8

ست. این قاعده ا و انواع و اقسام آن در علم رجال، آخرین تلاش جهت تصحیح سند، استفاده از« تعویض سند»با پذیرش مبنای 

 تعویض سند برای حذف سند معیوب و جایگزین کردن سندی است که معتبر باشد. 

عویض سند نی، مرحوم صدوق و مرحوم شیخ کمی متفاوت است و از این رو بحث از تروش تعویض سند در روایات مرحوم کلی

 در سه بخش ارائه می گردد.  

 تعویض سند اسناد مرحوم کلینی 

یافتن منبع کافی و صاحب کتابی که مرحوم کلینی روایت را از کتاب او اخذ کرده است یا در نظر داشتن تمام احتمالات در  /1

 178ن شرط که صاحب کتاب بعد  از شخص ضعیف یا قسمت معیوب در سند واقع شده باشد.این زمینه، با ای

 یافتن طریق صحیح به آن کتاب در فهارس. /2

اگر مرحوم کلینی در طریق به آن کتاب واقع شده باشد، سند موجود در کافی با طریق به دست آمده از فهارس تعویض  /3،1

 179شود.

 مثال : 

این سند دارای ...«. عن احمد بن محمد بن عیسی عن محمد بن حمران عن الفضل بن السکن عن ابی عبدالله  عمن ذکرهبن محمد علی : » 85، ص1کافی، ج
 اشکال ارسال است. 

مثل الفضل -مرحله اول : احتمالا روایت از کتاب احمد اشعری اخذ شده است، چرا که باقی راویان این سند یا فاقد کتاب هستند 

یا احتمال اخذ کلینی از کتاب او  -مثل علی بن محمد-کتابی متناسب با مضمون این روایت از آنها نقل نشده است  یا -بن السکن

  180.-مثل محمد بن حمران-احتمال قابل اعتنایی نیست 

مده است: 
 
حمد بن علي بن نوح: »مرحله دوم : در رجال النجاشی برای طریق به ک تب احمد اشعری ا

 
بو العباس ا

 
بو الحسن بن داود عن محقال لي ا

 
خبرنا بها ا

 
مد ا

حمد بن محمد بن عيسى بك تبهع بن يعقوب
 
حمد بن إدريس عن ا

 
 .«ن علي بن إبراهيم و محمد بن يحي  ى و علي بن موسى بن جعفر و داود بن كورة و ا

                                      
 

 ای نیست. تاب کار سادههر چند مباحثی که ضمن بحث از تشخیص سند واقعی بیان شد، در این زمینه مفید است، اما تشخیص منبع حدیثی این ک 178

به  عدم وقوع مرحوم کلینی در بسیاری از طرق به کتب مانع از مفید بودن این راه حل در بسیاری موارد است. مرحوم کلینی در فهرست مرحوم شیخ 179

بن  داحمد بن محم ن عمران،طور کلی در طرق واقع نشده است و در رجال النجاشی تنها در طریق به شش عنوان واقع شده است؛ الحسین بن محمد ب

 عیسی، سعید بن عبدالرحمن، سهل بن زیاد، علی بن العباس و محمد بن الحسن بن شمون. 
 روشن است قرائن ذکر شده اطمینان به اخذ روایت از کتاب احمد اشعری را به همراه نمی آورد و این مرحله با اشکال همراه است.   180
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احمد  حیی و ... عنبن یعلی بن ابراهیم و محمد »مرحله سوم : واسطه های مرحوم کلینی در کافی )علی بن محمد عمن ذکره(، به 

 تبدیل می شوند و به این ترتیب سند روایت تعویض می شود. « بن محمد بن عیسی

ده اند، شه کتاب واقع اگر مرحوم کلینی در طرق به آن کتاب واقع نشده بود، اما شیخ مرحوم کلینی در سند کافی در طریق ب /3،2

 می توان از طریق آنها سند روایت را تعویض کرد. 

مده است:  92، ص1ه عنوان مثال در کافی، جب
 
سند «. [، عن سهل بن زیاد، عن الحسن بن محبوب181محمد بن الحسن ]الصفار )طبق نظر برخی از علماء(»ا

در طریق  اخذ شده باشد، مرحوم کلینی در فهارس« الحسن بن محبوب»اگر روایت از ک تاب  182به نظر برخی دارای اشکال است.« سهل بن زیاد»به دلیل وقوع 
سند صحیح به ک تب ابن محبوب دارد. بنابراین طریق الصفار تا ابن محبوب در کافی را با « الصفار»به ک تاب ابن محبوب واقع نشده است، اما در فهرست شیخ، 

 «. الصفار عن احمد بن محمد و .... عن الحسن بن محبوب»»طریق فهرست می توان تعویض کرد و سند روایت اینگونه خواهد شد 

 تعویض سند اسناد مرحوم شیخ صدوق 

و طریق به صاحب کتاب دچار ضعف باشد، طریق به کتاب با طریق مرحوم شیخ به  183اگر صاحب کتاب در سند پیدا شد [1]

 تعویض شود. -در مشیخه تهذیبین یا فهرست-کتب آن شخص

 اما اگر صاحب کتاب معلوم نبود :  [2]

چه روایت  -د یافتن شخصی در سند بعد از فرد ضعیف یا قسمت معیوب روایت که شیخ به تمام روایاتش سند صحیح دار [1/2]

ق در آن طریق واقع باشد. در این فرض طریق و مرحوم صدو -از کتاب آن شخص اخذ شده باشد و چه صرفا روایات او باشد

 مرحوم شیخ جایگزین سند مرحوم صدوق می شود. 

واقع شده است و مرحوم شیخ به تمام ک تب و روایات او « حریز»اما در سند  184ان مثال حدیث رفع در ک تاب التوحید و الخصال دارای اشکال سندی است.به عنو
ن واقع است. مرحوم شیخ در فهرست ذیل عنوان حریز بن عبدالله می نویسد : 

 
صحابنا عو »طریق صحیح دارد و شیخ صدوق در ا

 
خبرنا عدة من ا

 
محمد بن علي ن ا

حمد بن محمد عن  بن الحسين
 
حمد بن إدريس و علي بن موسى بن جعفر كلهم عن ا

 
بيه عن سعد بن عبد الله و عبد الله بن جعفر و محمد بن يحي  ى و ا

 
عن ا

بي نجران عن حماد بن عيسى الجهني عن حريز
 
 «. الحسين بن سعيد و علي بن حديد و عبد الرحمن بن ا

ثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ »بنابراین سند الخصال  ُ عَنْهُ قَالَ حَدا ارُ رَضِيَ اللَّا
ا
عَط

ْ
ى ال دِ بْنِ يَحْي  َ ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَما ِ حَدا ادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ قُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حَما  عَنْ يَعْ اللَّا

بي عن سعد بن عبد الله و»تعویض می شود به « اللَّا 
 
حمد بن محم ا

 
حمد بن إدريس و علي بن موسى بن جعفر كلهم عن ا

 
د عبد الله بن جعفر و محمد بن يحي  ى و ا

بي نجران عن حماد بن عيسى الجهني عن حريز
 
 «. عن الحسين بن سعيد و علي بن حديد و عبد الرحمن بن ا

                                      
 

 . 516ص، 3ر.ک. خاتمه مستدرک الوسائل، ج 181

 این شخص توسط مرحوم نجاشی و شیخ در فهرست تضعیف شده است.  182

 برخی مبدوین به سند در الفقیه را صاحب کتابانی می دانند که روایت از کتب ایشان اخذ شده است.  183

 . 832، ص2م رجال الحدیث، جسند با احمد بن محمد بن یحیی العطار شروع می شود که برخی وثاقت او را قابل اثبات نمی دانند. ر.ک. معج 184
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طریق  -دوقصبا توجه به وجود طریق مرحوم شیخ به تمام کتب و روایات مرحوم  –اگر مرحوم صدوق در طریق نباشد  [2/2]

رحوم مرحوم شیخ برای روایت )شخصی در سند که بعد از فرد ضعیف یا قسمت معیوب واقع شده است( جایگزین طریق م

 صدوق می شود. 

 « حکم بن حکیم»به عنوان مثال مرحوم صدوق در مشیخه طریق خود به 
 
د فقد رويته عن »ورده است را اینگونه ا

 
خي خلا

 
و ما كان فيه عن حكم بن حكيم ابن ا

د بن الحسن بي؛ و محم 
 
بي  -رضي اللَّ  عنهما -ا

 
د بن ا بيه، عن محم 

 
، عن ا بي عبد اللَّ  البرقي 

 
حمد بن ا

 
، عن ا ؛ و عبد اللَّ  بن جعفر الحميري  عن سعد بن عبد اللَّ 

مرحوم شیخ به تمام ک تب و روایات  185برقی )محمد بن خالد( تردید کرده اند و این طریق را ضعیف می دانند. برخی در توثیق پدر«. عمير، عن حكم بن حكيم
بي جيد عن ابن الوليد عن الصفار عن يعقوب بن يزيد و محمد بن الحسين و »طریق صحیح دارد. ایشان در فهرست می نویسد : « ابن ابی عمیر»

 
خبرنا بها ابن ا

 
و ا

يوب بن نوح و إب
 
بي عميرا

 
ابن ابی جید عن ابن »بعد از تعویض سند، سند روایت چنین خواهد بود «. راهيم بن هاشم و محمد بن عيسى بن عبيد عن محمد بن ا

ن عن حکم ب الولید عن الصفار عن یعقوب بن یزید و محمد بن الحسین و ایوب بن نوح و ابراهیم بن هاشم و محمد بن عیسی بن عبید عن محمد بن ابی عمیر
 «. حکیم

 تعوض سند اسناد مرحوم شیخ طوسی

ب شخص بیان گاهی طریق مرحوم شیخ به صاحب کتاب، در مشیخه یا فهرست ذکر نشده است و گاهی طریق تنها به برخی از کت

ست و به اشده است و روشن نیست روایت مدنظر از کدام کتاب اخذ شده است، و گاهی طریق یا سند روایت دارای اشکال 

 ابت نیست. ث -لیه الصلاه و السلامع-مثال وثاقت صاحب کتاب یا واسطه او تا معصوم عنوان 

 در این فروض می توان از طریق تعویض سند، سند مرحوم شیخ طوسی را تصحیح کرد. 

 چند راه برای تعویض اسناد مرحوم شیخ طوسی مطرح شده است : 

 استفاده از طرق  فهرست  /1

 راه اول 

، به قبل -اقع شده است، چه صاحب کتاب است و چه در سند واقع شده استچه در طریق و-ا شخص غیر ثقه بخش معیوب سند ی

 و زمان متاخر رها شده و مشایخ او تا معصوم ع مورد بررسی قرار می گیرند. 

ر فهرست داگر مرحوم شیخ در فهرست به تمام روایات یکی از آنها سند داشته باشد و آن سند صحیح باشد، سند موجود 

 جایگزین سند مورد استناد در تهذیبین می شود. 

بن  یحیی»شده و  ، طریق مرحوم شیخ به یونس در فهرست جایگزین...«یحیی بن ابی عمران عن یونس »به عنوان مثال در روایت 

 از سند حذف می شوند. « ابی عمران و متاخرین او

                                      
 

 «. و کان محمد ضعیفا فی الحدیث»مرحوم نجاشی در ترجمه او آورده است :  185
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 راه دوم 

از  قه ای متاخرثکه طریق مرحوم شیخ به فرد ثقه به دست نیامده است، اما شخص  این روش مانند روش اول است با این تفاوت

ز ثقه امرحوم شیخ  بخش معیوب سند یا فرد ضعیف، به فرد ثقة دیگری که متقدم بر فرد ضعیف است، طریق دارد. به این معنا که

ه تمام کتب و ا ثقه اول به دوم طریق صحیح ندارد، اماول از ضعیف از ثقه دوم از ... ، روایت را نقل کرده است. مرحوم شیخ به ثق

سند تعویض  روایات ثقه دوم طریق صحیح دارد. طریق صحیح ثقه اول به ثقه دوم جایگزین سند شده تا قسمت دارای اشکال

 شود. 

  بنابراین در این روش شبیه روش سابق باید به دنبال ثقه اول و ثقه دوم بود که دارای طریق صحیح باشند.

 -ره-استفاده از طرق مرحوم صدوق  /2

ر ی گیرند. اگمقسمت معیوب و شخص غیر ثقه به قبل و زمان متاخر رها شده و مشایخ ثقة او تا معصوم ع مورد بررسی قرار 

ر دورد استناد مرحوم صدوق در مشیخه الفقیه نسبت به یکی از آنها طریق صحیح داشته باشد، آن طریق صحیح جایگزین سند م

 تهذیبین می شود. 

وق ریق مرحوم صدطشیخ از ضعیف از ثقه نقل کرده است، اما مرحوم صدوق طریق صحیح به آن ثقه دارد. به این معنا که مرحوم 

 جایگزین طریق ضعیف مرحوم شیخ می شود و سند تعویض می گردد. 

 -ره-استفاده از طرق نجاشی  /3

ز طرق ا استفاده ااشد، ممکن است باگر قسمت معیوب یا فرد ضعیف واقع شده در سند، در طریق مرحوم شیخ به کتاب واقع شده ب

 صحیح مرحوم نجاشی بتوان تعویض سند را انجام داد. 

 راه اول 

که -اشی رسیده باشد و مرحوم نجاشی طریق دیگری به مرحوم نج -که ضعیف است-برای طیّ این راه باید طریق مرحوم شیخ 

 خود دو طریق ذکر کرده باشد که یکی از آنها عین یز به کتاب داشته باشد. پس مرحوم نجاشی باید در کتابن -صحیح است

 طریق ضعیف مرحوم شیخ و دیگری طریقی صحیح باشد.

ای به اختلاف نسخه بین دو طریق نکرده باشد، نتیجه می شود اختلاف نسخه ای وجود ندارد و محتوای اگر مرحوم نجاشی اشاره

ای که به طریق ضعیف حیح به مرحوم نجاشی رسیده است با نسخهای است که به طریق صهر دو سند واحد است. بنابراین نسخه
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)همان طریق مرحوم شیخ( به مرحوم نجاشی رسیده است،  اتحاد محتوایی دارند. بنابراین طریق صحیح مرحوم نجاشی با طریق 

 186ضعیف مرحوم شیخ تعویض می گردد.

خبرنا بك تبه قراءة علي»می نویسد: « فضالعلی بن الحسن بن »به عنوان مثال مرحوم شیخ در فهرست ذیل ترجمه 
 
ك ثرها و الباقي إجا

 
حمد ه ا

 
ازة ا

 محل بحث و تردید است. نجاشی در« ابن زبیر»وثاقت  .«بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير سماعا و إجازة عن علي بن الحسن بن فضال

ند و کنیز نقل می  می گذرد، طریق دیگری را« ابن زبیر»فهرست خود ذیل عنوان علی بن الحسن بن فضال علاوه بر طریقی که از 

حمد بن محمد بن سعيد عن علي بن الحسن بك تبه»می نویسد: 
 
خرين عن ا

 
خبرنا محمد بن جعفر في ا

 
و  «ابن زبیر»ل تفاوت بین نسخه عدم نق«. ا

ان سند صحیح به مرحوم شیخ رسیده است و می تو« ابن زبیر»نسخه از طریق دوم گواه بر این است که نسخه صحیح از طریق 

 مرحوم نجاشی را جایگزین سند ضعیف مرحوم شیخ کرد. 

 راه دوم 

ق به کتاب رسیده باشد که یک طریق، طریقِ ضعیف نجاشی است، به دو طری ای که شیخ مشترک مرحوم شیخ و مرحومفرد ثقه

ه ای به اختلاف نسخه از دو طریق نکردمرحوم شیخ است و طریقِ دیگر طریقِ صحیح مرحوم نجاشی است. این شیخ ثقه اشاره

قل نشی ای که برای مرحوم شیخ نقل کرده است، غیر از نسخه ای باشد که برای مرحوم نجاباشد و احتمال داده نشود که نسخه

ای ان طریق دارکرده است. پس نسخه واحدی را برای آن دو نقل کرده که به آن طریق صحیح هم داشته است. از این رو می تو

 اشکال مرحوم شیخ را با طریق مرحوم نجاشی تعویض کرد.  

 والحمدلله رب العالمین

 سید محمد رضا واعظی 

 هجری شمسی 1402زمستان 

 پایان ویرایش دوم
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